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۹۴ ملحق نھچالبلاغه و ترجمه آن 


«خطبة الأقاليم» 


خُطْبَةٌ حَطبها ییا لمژینین عَلِيُ بن اي طا الب صَلَوَاتُ الله عليه لوق و عرف بط 
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ا وج ید 
ی انیس ال قَال: حَدَّتَنَا أَحْمَدُ : : 

َة عن وید بن ابي ینان, قال: سیف الط بن نا ولْ: ما له و فى آشخار 
رازه منین عیب ٿن ُي ایب علاط يب اوداع اب کرٹ یش 
الم وا نت : ع هد اي وا الله عليه و آله: اي خَاطِبٌ عَلَى لیر 
الکو خُطبَةً مد فيها تن ملع و حلي وشو اله ل العو 
آله ايآ > وَعِهَا بعقلك و حَظّكَ بت لِذَّلِكَ فَلَمْ یط آمیدالمژمنیه 


عليه السام فة کته کتبها جَعَاعَةٌ من الَا .ااي ی 
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۳ * سئان: فسمفۃ 2 7 0 وه هس ےچ کم ے۔ 
ل وید بن ینان: فسیغتها ین الابغ بن تاه من فیه إِلَى أذني, و نی والدي 
ی ) و ۶ اه . 4 کک ۳ م ای ۳۹ 0 7 ۳2 5 
العَبّاس بن مون ان مہ الخطْبَةَ عِنْدَ أبى الْعَئّايس احْمّدَ بن عامر بن عَبدالواحد 
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و و ره 0 ۔ 0 
الحُطْبَةَ عَلَى آبي ر عمُرو بن احْمَد بن يد بن ستان المنبجئ. فقابّلیی, بنْسْحَةٍ كانت 
۵ او “AI‏ ۹۳ م2 4 ر 7 ۳ کے 27 ۹ 5 3 0 
چنده قال: خدثني مُحَمَّد بی قَدَامَة بن أَغْيّنَ الهاشمی, تال: حَدَّتَنى شفیان بن أبى بودة بن 
ا Ea‏ ہے E‏ کو ی 
ابي مُوسَى الاشعري قال: سَمِعْتٌ الأصبع بن اة يَقُولٌ: رَأَيْت أَميرَالجُوْمِنِينَ عبت 
2 ے‫ وی 0 0 7 07 ۳ لے ہا 2 71 
بن ابي طالب صَلوات الله عَليه عَلَى مب الگَوفَةٍ مدا سيه و مُو يَهْدِرُ کَمَدر 


التي و رَجوه كرَجْرَةٍ ,لاش حون من اواب العشجد حى عص 
المشجد بالیّاس. وَارْتَفْعَتِ الأَصْوَاتُ, و کر الگلام واژدعنت مب ج لوف و 
أمِيدُالمُْمنِينَ عليه السّلا م یش عَلَى اليثتر طرق إلى الأرض م فكرا في تيد 


به روایت احمد بن يحيى بن اق هکوفی ۹۵ 


خطبة اقاليم 

اين خطبه را اميرالمؤمنين امام على بن ابی طالب لي در کوفه فرمود و به خطبة 
اقالیم معروف است. 

ابوعبدالله احمد ين یعقوب بن سراج هذلی روایت کرده است: جعفر بن محمّد 
بن على فلانسی در محلی به‌نام رمله گفت: احمد بن صالح بن عبداللّه بن وهب گفته 
كه ابن لیعه به نقل از سعید بن ابی سنان گفت: از اصبغ بن نباته شنیدم که گفت: کسی 
را در ميان ياران امیرالموّمنین على بن ابی طالب تفا در کوفه سراغ ندارم كه خطبه 
وداع امام را که به خطبه اقالیم و بیان نیز شناخته می شود بيش تر از من حفظ کرده 
باشد. امام 3 به من فرمود: من بر منبر کوفه خطبه‌ای می‌گویم که روش نكننده است 
و در آن بعضی از آنچه برادر و پسرعمویم رسول خدا ل به من فرموده هست» پس 
ای اصبغ ابن نباته آن را حفظ كن و با عقل و درکت آن را فهم کن. برای این کار آماده 
شدم. امیرالممنین # کلمه‌ای نم یگفت مگر آن‌که آن را می‌نوشتم و گروهی از 
مردم نیز آن را نوشتند» و لوشته‌ها را با هم مقایسه کردم هیچ‌کدام از آنها چیزی بیشتر 
از من ننوشته بود. 

سعید بن سنان می‌گوید: من خطبه را بااگوش خود از زبان أصبغ ابن نباته شنیدم 
و پدرم عباس بن مأمون به من خبر داد که این خطبه نزد ابوعباس احمد بن عامر بن 
عبدالواحد برقعیدی محفوظ است. پدر نيز نزد او رفته در مورد خطبه از او پرسید» 
اما او از صحبت در مورد ان خودداری کرد. 

من اين خطبه را برای او خواندم» و گفت: اين از آنچه نزد من است کاملتر است؛ 
این خطبه را نيز به ابوبکر عمرو بن احمد بن سعید بن سنان منبجی نشان دادم و او 
آن را با نسخه‌ای که نزدش بود مقایسه نموده و گفت: محمّد بن قدامه بن اعين 
هاشمى برای من روایت کرد و گفت: سفیان بن ابی بردہ بن ابی موسی اشعری گفت: 
شنیدم که اصبغ بن نباته می‌گوید: اميرالمؤمنين على بن ابی طالب ع را شمشیر به 
دست بر منبر کوفه ديدم و صدایش را در حنجره‌اش می‌گرداند و فریادش به سان 
فریاد شمشیر خورده‌ای بود» مردم از درهای مسجد وارد می‌شدند تا انجا که 
مسجد مالامال از جمعیت كشت و صداها بالا گرفت و سخن زياد شد و صنها 
شسلوغ» و امیرالمومنین سر به زیر فرود آورده بود و با خود می‌اندیشید» 


۹۶ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 
کک ل 


لی هَدَأتٍ الأضوَات, و سكن الال القیل. و وقع عَلّی الا الاش تالماعم 
بن أبي طَالِبٍ عو ار رم ےس وت 
الاش م تتختح ف صتا إِلَيْهِ اناس تم ادى بعلو ود 

بها لاش علوني قبل أ قد ون 2 جن لا ال عم وه سول الله 
عَلَی الل علیه و آله. لو وَجَدْتٌ فیکه مه ا یت الیکم علما نَافِعاً. 

ال یه سل الا َي وا يها لام المرَعْرَعَةُ عَنْ وطیهاء وال 
بَّدِهَاء العف عَنْهَا عَجْرُ مورا وَالمُكَلْكَلٌَ بساختها. وَالظَاعِنَةُ عَنْ منازلها 23 
عم ما یراد بها کل سائها عَمَا يها م من العجز لِمَا هی لاقِيَةٌ مِنْ مَصِیرعًا. 

70 أ وض اومن 
درا طوافح عَطَمَتِهِ وَمَلَكُوتٍ شمان الذي لاير رو هد 
ا امع قضلك و صدق کول کو 

ین الوَاصِبُ, وَالْجُنْدُ لالب وَالمَنٌ الراب اور الثَاقِبُ القَدِيمُ سلطا المي 

با الشّافِي يانه 

ذِي الور العییم. والعزش الژفیع. والخلق دیع َهْلٍ البَهَاءِ وَالسَنَاءِ رَالظَمَة, مُدَهرِ 
لو و اضي النکور. ماب عثم تواضي او الخال لما شا لَه الکبریاء 
َالْفَضْلَ وال وَالجُودٌ والإغطاء أَهْلُ لد وَالئَقُوَى. 

الّذِي ي رقع الحاواتِ بير عَم تله وَجَعَلَ الأرْضٌ فراشاً فَمَهّدَهاء والچبال 
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راا و تک البار اجر اهاء و نَأ ناس البرایا قدراهاء و کل الأَوَرَاقَ مها و 
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ده و لا يُؤْمَنٌ مک و لا یه 


‫َ 
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وتاداً 


په روايت احمد بن يحيى بن ناق هکوفی ۹۷ 


زا آنكه صداها آرام گرفت. و كفت و گوها خاموش و مردم خواب‌آلوده شدند» پس 
امام على بن ابی طالب 4 از جاى برخاست و با انحناى شمشيرش بر يايه منبر 
كوبيد و مردم به آن آرامش گرفتند و به اوگوش فرادادند» سپس با صداى بلند صدا 
زد: 

ای مردم از من پرسش كنيد قبل از آنکه مرا از دست بدهید. زيرا در سینەام علم 
بسيارى است که رسول خدا يبه به من آموخت: اگر در ميان شما حاملانى مناسب 
برای آن می يافتم» علم سودمندى را در شما قرار می دادم. 

سپس فرمود: ای گمراهان غافل از غفلت خويش و ای كسانى كه به اشترانی 
می مانيد كه از محل خويش به شدت رانده شدهاند و از سرزمين خویش دور 
افتادهاند و عاقبت كارشان بر آنها ينهان كشته است و با سينه بر زمين افتادهاند واز 
منازل خويش دور افتادهاند و اگر اين اشتران می‌دانستند كه هدف از آفرينش آنها 
جيست زبانشان از ناتوانى آنها در برابر سرنوشتشان به رنج می افتاد. سباس خداوند 
منزه را در مكانى وسيع از عرش وسیع» كه از پی فراوانى قدرتهای مالامال از 
عظمتش, بزرگی یافته» او که از فرمانش نافرمانى نتوان کرد» و از مکرش کسی در امان 
نیست: و یادش فراموش نمی شود و شکرش به‌جای آورده نمی شود او که عطایش 
مستمر است و فضلش وسیع و گفتارش راست و عدلش آشکار دين ثابت و دائم از 
آن اوست» سربازان پیروزمند و نعمت همیشگی و ثابت» و نور درخشان از آن 
اویند او که سلطانش قدیم است و برهانش آشکار و بیانش شفادهنده است. 

صاحب قدرت بزرگ و عرش بالا و آفرینش نوء اهل شکوه و والایی و عظمت؛ 
دگرگون‌کنندة دورانها» و برندۂ مکرهاء و صاحب عاقبت امور قطعی» آفرینندۂ هر 
آنچه اراده کند كمال وجود و عظمت و فضل و نعمت‌ها و بخشندگی و عطاء از آن 
اوست او اهل آمرزش و تقواست. همان که آسمانها را بدون ستون برافراشت و 
أويخت و زمين را همچون فرشی بگسترانید و آن را سهل و آسان ساخت. و کوهها 
را همچون میخ‌هایی ساخت و آنها را محکم نمود» و دریاها را شکافت و آنها را 
جاری ساخت. و انواع موجودات را بوجود آورد و آنها را پراکنده ساخت و روزی‌ها 
را برعهده گرفته و آنها را اندازه نموده است» و مهلت‌ها را تقسیم نموده و برای آنها 
زمان مشخص قرار داده, و بهشت را زیبا ساخت و به آن وعده داد و آتش را 
برافروخت و از آن بیم داد. 


۹۸ ملحق نهج‌البلافه و ترجمه آن 


م مشه في إنشاء ذل تایه تب و لب بل کان کی کي تي 
احدق َعَاهَا فاشتجابث, و مرها لاش 
یلم ما في البو والیش < و ما تشفط من و ورد لها وَلَا حب في ظلمات الارض 


روطب و ا یاہیں إلا ی کاب شیب | 7 
ال اجل, و یله صَارع مل و آزین به مین صادق. و کل غلی 
عَلَى کل حال وَأَشْهَُ آن له الله وه ا شريك لَه و لا ضِدَ مق و لامك فیه زا 
ناص مه لَه الم وَالدَوَامُ به الم والاغتصام و مله الافضّال وَالنَْام 
هدن مُحَمّداً عَبدُهُ و سول المُؤْتَمَنُ عَلَى مَحْرُونِ ران دع رام آثرو و 
۳1 الذي 5 شرت به الؤسُل, سح به الیل .راخ سطع فا وق ان ات 


1 
هر 
َ‫ 
1 
۳4 


تہ و معام الهڌی. قصلَى الله َل ۾ و آله صَلاۃً شَرِيقَة الحياء. منیرَة اليا و 

عليه مخ الله وَحْمَةٌ و لام ره ای خَلقه اف هیا عَلَى الژُسُلِ خَاصَذ تَسَدَ من 
٣‏ 8 

صاجب الوجه الأَفمَرِ والجبین لزع والقاج اي یو من ڪج و کر لام 

ك رَشولٌ الله صَلّی ال عَليهِ َليِ و آله الطّاهِرِين؛ 2 المُدَى 

ا ہی سك و ین برژشمن بل 

یه و كذ الؤينين: < لیات من هلك عن لت و 


َم و عَنِ السَقَاح رّجَنَ ذأ 
وَالمُسْلِمِينَ وَخْلَصَاءِ الد 
هم مالیا ژ الصَّالِحُونَ 


ك رَسُو 
ين 3 0 
EF‏ 


يَحْيَى مَنْ حَىّ عن بين . 


به روايت احمد بن یحبی بن ناقه کوفی ۹۹ 
٦‏ ۔۔۔۔چچ رو و و و و و رح 


از حلق آنهمه و آفرینش آنها دچار خستگی و رنج نشده است» بلكه همه آن 
امور مانند آفرينش یک جان بودهكه او را فراخواندہ و آن جان پاسخ داده است. واو 
را امر فرموده پس اطاعت كرده است. آنچه را در ميان خشكى و دریاست مىداند. و 
وا اش 

او را به گفتار و کردار سپاس می‌گويم ۳ تواضع و ترکل از او کمک می جويم؛ و 
با ایمان و راستی او را باور می‌کنم» و در هر شرایطی به او توکل می‌کنم. و گواهی 
می‌دهم که خدایی جز خدای یگانه نيست که شریکی ندارد و هیچ ضدی بااو 
نیست» و شکی در او نیست و راہ گریزی از او نیست. قدمت و دوام از آن اویند و 

و پناه در اوست و لطف و احسان و بخشش از اوست. 

وگواهی می دهم که محمّد بنده و پیامبر اوست. و عهده‌دار وحی پنهان و 
اظهارکننده دستورات واجب واموری است که خدا از آن نهی فرموده. او که 
بيامبران به آمدنش گواهی دادند. و دینهای دیگر با او از ميان رفتند. چراغی که 
آشکار شد و بوسیله آن تاریکی‌ها و سیاهی‌ها درخحشان شد. و نشانه‌های هدایت از 
او نور گرفتند» پس درود خداوند بر او و خاندانش» درودی بزرگ» درحشنده و 
سلام و رحمت خداوند بر او باد. او را مسلط بر هم بندگان به خصوص بر 
پیامبرانش فرستاد» پس هركس از او پیروی کرد رستگار شد و هركس که با او 

او دارای سیمایی ماه گونه با پیشانی درخشان و تاج و خود است. او بهترین کسی 
است که حج را به‌جای آورد و تکبیرگفت. و امر به نکاح فرمود و از روابط نامشروع 
نهی نمود» او پیامبر خداوند است درود خداوند براو و خاندان پاکش باد. امامان و 
هاديان مسلمانان آنان که در دینشان خالصند و آل یاسین» آنها که پرستندگان بتها 
نیستند و عهد و پیمان را با خداوند رحمان نقض نمی‌کنند. بلکه انها که مردمان 
نیکوسرشتند که عمل نیک می‌کنند و پایه‌های دين هستند و امامان مؤمنين. هرکه 
هلاک می‌شود از روی حجت و برهان هلاک شود و هرکه زنده می‌ماند» به‌دلیلی 
زنده می‌ماند.(۲) 


١۔انعام:‏ ۹. 
۲-انفال: ۴۲ . 
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ال الأصَْعُ بن تَائَة: : کلت الأُسْوَاتُٔ بالبكاء. ام ی یال بن الكوَاءِ فَقَالَ: يا 
مير المُؤْمنِينَ ابرا عَنْ قَؤلِ الله عَرَوَجلٌّ: « الم ٭ ذلك اکتا لارَيْبَ فيه دی 

قال: نَم یا ابی الکوّای َضی الله لّي هو ان بغ لین هر یوم الطَعَائِنُ 
درب وَالأَحقَاد الأَحدٍ ی ول ات الک لوگ يكُ کے القت وار 
بكربلاء عرِيباً نان و وه ك ڪريم ول الله صَلَى الل عله و الف و بختلرن کے 
هِرَكُلَ إِلَى او الکٹرو و بعد النّمانِينَ سَنَةً يذل المارق العراق. و بعد التّسعِينَ سَنَةً 
يَظْهَرُ الخايِرٌ الجَمُوعٌ المَجُورٌ. و بعد المائة و عَشَرَةَ تفت البرَرَة الطّاهِرَة یا َيِل تاتلها و 
خارقھاء إِنَّ الَّذِي ها َيجْمَعُها لیوم لَارَيْبَ فيه. 

ی يزاين عليه تلا گی اقا هَ قَالَ: : يهم الله کم و هل 
سَاتهُم. و يُطْفِنٌ تارهم. أنا وَبَعدَ کلاثین و مائة یتقضی مد الأَُجاس؛ بی امي الأركايس, 
يَأَخُدّهما رجَالٌ یداه الباي, بول ین بني العڳاس؛ e MEF‏ 


ُا أنفاس, مهم ضَحم و له تشم تدم لَه آغوام و ام و تَطْحَتھا رجا 


بياب اپ أ تب 0 کرت لهم الَجِدَة 
ين الله كَانُوا يَعمَلُونَ و لعخاریه كَانُوا یھگونَ. 


0 


۲ ک 


7 


٦ 


3 CC 
۰ e ت‎ 


به روایت احمد بن يحيى بن ناقه کوفی ۰۱ 
:ل ته 


هان! تا دهه سوم ماه رمضان از من پرسش کنید؛ زيراكه مرا از دست خواهيد داد. 

اصبغ بن نباته میگوید: صداى كريه مردم بلند شد. سپس عبدالله بن كواء 
برخاست وگفت: ای اميرالمؤمنين» دربارۂ اين کلام خداوند عزوجل ما را خبر ده که 
فرمود: 

الم آن كتاب ترديدى در آن نیست. در آن هدايتى برای برهيزكاران است.(٩‏ 
فرمود: آری ای پسر کواء» خداوند خواسته است پس از سال شصت دشمنی‌های 
جنگ بدر و کینه‌های جنگ احد آشکار گردد. و دختران علوی هم سال به اسارت 
برده شوند» پسرم حسین و پسرانش درکربلا غریب و تشنه کشته می شود. و حرمت 
خاندان پیامبر کل شکسته می‌گردد. و همانند اسیران هرقل پادشاه روم به‌سوی 
نافرمایان کافر برده می‌شوند. و بعد از سال هشتاد مجری مارق (خارج شده از دین) 
وارد عراق می‌گردد و بعد از سال نود فاسق فاجری ظاهر می‌شود و بعد از سال 
صد و ده نیکویان پاک کشته می‌شوند. وای بر قاتلان آنها و سوزندگانشان آنکه آنها 
را آفرید روزی آنها را گرد خواهد آورد روزی که تردیدی در آن نیست. 

سپس امیرالمومنین ّا كريه کرد و مردم نیزگریه کردند. و فرمود: خداوند ملک 
آنان را ویران خواهد نمود و بزرگان آنان را به هلاکت خواهد رساند و اتش آنان را 
خاموش خواهد کرد و پس از سال صد و سی ماجرای پلیدان به پایان می‌رسد. و 
پلشتیان اموی» را مردانی شجاع و قوی از فرزندان بنی‌عباس درهم می‌کوبند. 
پادشاهانی که در حکومتشان از دیگران اموری را برمی‌گیرند در چند روز که به‌نظر 
چند لحظه می آیند بر آنان غلبه می‌کنند» حکومتشان عظیم است و ستمشان درهم 
شکننده است و سلطۂ آنان سالها و سالها طول می کشد و مردانی آن را به چنگ و 
دندان درهم خرد می‌کنند» گویی حکومت از آنها ربوده شده بود. فرصت برای آنان 
فراهم شده و کمک به آنان بسیار پس به غير دين خداوند عمل خواهند کرد و 
حرامهای خداوند را خواهند شکست. 


۱۔۲ , 


ا ی قول الله عَروجَلٌ < حم * عسق 4 غد التَمانَِةَ عَشَرَ ملكا من و العا 
کون الوك لَه عون الخذرت ینعی الخو و ون الحُور و 
لبون الکو قلا جهاة »و یت ال عزون و بت المُلُوكِ سن يليم 
یرون و بالجبابرة رن قَهم مهم يُحْشَرُونَ. 

ّا اد في قول الله تعالی: 7 ما 
بطريق مَك بك بها لن كثير ین الَاِں؛ لبم مَتْ أيهم وما بطم لد 

نَا إِنٌ في ول اله تعالى < ال آيات الكتاب الشبین 4 تَداولَ الین بعد لايائ 
سَنَةِ من الهجرق تون 0 ِي القبایل َالُوں قلا حُرزمَة لِمسشتوں و لا مرج عَنْ 

وب و بعد العلانْمانَة والّلائین تكن لسن الما وَالصَارِحَةٌ کلام نة تکوم 
مک لها شِرَارٌ الخَلْق, .ےت والمقام. دَلِكَ من الآياتِ البيّناتِء و يُؤْحَدُ 
الحَجَژ المُسْتَوْدَعٌ للنَّسَماتِء فَعِْدَها اش الاس من 7+ جُوع الحَجَرٍ و بو الشهَادات, 
و ون الله ین بغ ذَلِكَ بهذ ویک ما یی العشجد. 


و معن ۶و رو 


٤‏ قال: و و شِعْتٌ باتک بائین ن لیا و أُؤْضّح البرهین. 


به روايت احمد بن ب يحيى بن ناق هكوفى ۳۳ 
ب و و و و و و و و و و ي س ساسك 


هان! دركلام خداوند عزوجل است حم ف يس از همحده بادشاه از 
فرزندان عباس» يادشاهان ظالم و ستمگر خواهند بود» حدود خداوند را تغيير 
می‌دهند و به شراب روى می اورند و زنان سيا چشم رابه نکاح خود درمی‌آورند و 
با دوشیزگان خود را سرگرم می‌کنند. بس نه فرمان جهادى می‌دهند ونه مسجدى 
می سازند و به شیوۂ پادشاهان قبل از خود عمل مىكنند و به ستمكران اقتدا 

هان! كه در کلام خداوند آمده است: المص كتابى است كه بر تو نازل شده 
ا وان فتنه‌ای است در بصره. و فتنه‌ای در مسير مکه. بسیاری از مردم در 
آن کشته می‌شوند» و این به‌ حاط رگناهانی است که با دست خود مرتکب شدند و 
پروردگارت بر بندگان خویش ستمگر نیست. 

بدانید که در کلام خداوند تعالى آمده است: الر آنها آیه‌های کتاب روشن 

۳ - 


اسنت: 
ميان قبايل و خانواده‌ها اتفاق می‌افتند بس هيج پنهانی حرمت نخواهد داشت و 
کسی نيست كه برگرفتاری گشایش کند» و بس از سال سيصد و سی» سال مصيبت 
بزرگ خواهد بود» و سال شیون بيوهزنان» فتنهاى در مكه خواهد بود. که بدترين 
مردم در آن وارد خواهند شد» و در ميان ركن و مقام كشته می شوندہ و این از آیات 
روشن و آشکار است و سنگ سپرده شده نزد کسانی برده می شود و در ان هنكام 
مردم از بازگشت سنگ و و پذیرش گواهی‌ها ناامید می‌شوند» سپس خداوند ان را 
بوسیله اين عزت و بزرگیتان برمی‌گرداند و با دست به مسجد اشاره نمود. 

سپس فرمود: و اگر می خواستم, شما را با روشنترين دلایل و آشکارترین برهانها 
خبر مى دادم. 


۱-شورا: ۰۲-۱ 
۲-اعراف: ١۔‏ ۲. 
۲-یوسف: 


۱۰۴ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 
سر 


ام اه صَعْصَعَةٌ صَعْصَعَةٌ بن صَوخَان, وَسَهمُ بن الیمانِ, توبن الحیق الخزاعي ومالك 
الاشتّد و عمد بن حجر الخُرَاعِي و صَالِخ ؛ بن ضَابیء اليُرْجُمِيٌّ. فقالوا: تا أَمِيرَ امو منين, 


ال صلی الله عل وَآله: ب میت ابن عَم ول الّه صلی الله عله و آله یو 
ٿه خضل لم تجتمغ في َة بها کر نیم تم له 
دي من راهم أء مر ری با 
الآدَمِيّينَ» و فُوبهُم قوب الشَّيَاطِينَ وین الطب و ْتَنُ مِنَ الجيقَة, لا یاون عه 
بر ِن أت دنهم دود وان الت خئر2. وا ی 
ماوت و سفاخون لدب أَكَانُونَ لِلسُحْتِ > » حون ابا بالشبهاتِ و 
يَشْرَبُونَ ال بالات و َلعَبُونٌ بالشاهامات. لیر هم دلیل, امین ضعیت, 


الفاق عندهم مُکرم ت شریف. . صفیرهم غار و شَائُهُمْ شَاطِرٌ وَ شَيْخْھُم لا يا َم بِمَعْرُوفٍ 


ر 2 کے ے جو و 
وجوه جَمِيلة و ضمائژ رَدِية, من راهم أعْجَبُو 


و لا يَنْهَى عَنْ مُلکر. 

لھا تَكُونُ ایی تیم درا الما تتم الا عم يُطِيعٌ الدَجُل رَوْجَتَُ و 
عق او صَدِیقّة و يجو ابا و وفع آضواث اي في العساجد, و بط ون 
المالء بلاج و ینش التاق و د ار علی الغلمان. و َو لو ال وف 


۳ 


كما وف العدوش, و ت 7 ر دَژلَةُ الصیان ٠‏ يَكَْفِي الزجال باوجال وَالتّسَاء باه و 
َكب الفرُوجٌ السشُرُوج, و ُشتَفتل التعازف لقن تَكُونُ ات مُشتَولةً علی 


کے 
1 


ہو ہہ نے لان آشیاء: ابيا با هة وَانْأَوْسَاطُ للْجَارة 


2 


به روايت احمد بن يحيى بن ناف هکوفی 7 
يي سس هك 


صعصعه بن صوحان و سهم بن يمان و عمروبن حمق خزاعى و مالک اشتر و 
عمر بن حجر خزاعى و صالح بن ضابى برجمى برخاستند و بهسوى او رفتند و 
گفتند: ای اميرالمؤمنين» دلهاى ما را با سخنانت زنده می‌کنی» و برايمان ما 
می‌افزایی. بس حضرت لب فرمود: 

از پسرعمویم پیامبر خدا #6 شنیدم که می‌فرماید: در آن زمان صد ویژگی در 
ميان امتم کامل می‌گردد که در هيج امتی قبل از آن جمع نشده بودند» در ميان آنان 
گروهی خواهند بود که چهره‌های زیبا و درونهای زشتی دارند. هرکه آنان را ببیند 
خوشش آید. و هرکه با آنان برخورد کند به او ظلم میکنند صورتهایشان» صورت 
آدمیان است و دلهایشان دلهای شیطان آنان تلخ‌تر از گیاه صبرند و بدبوتر از لاشه 
مردگانند» یکدیگر را نه از فعل منکر خود ونه از کردار زشتشان نهی نمی‌کنند» اگر با 
آنان سخن گویی تو را دروغگو خوانند و اگر آنان را امین خود ساختی به تو خیانت 
کنند» و اگر از نظرشان دور شدی غیبتت راگفتند. بسیار شنوندة دروغ و خورنده 
حرام هستند.۱ ربا را با ايجاد شبهه حلال می‌کنند» و شراب را در مجالس گفتگو 
می‌نوشند و ہا مهره‌ها بازی می‌کنند. فقیر در ميان آنان ذلیل و مؤمن ضعیف است و 
فاجر نزد آنان گرامی و والاست. کودکشان زیان‌کننده و جوانشان نیرنگ‌باز و پیرشان 
به معروف امر نکرده و از منکر نهی نمی‌کند. 

در آن زمان فتنه‌ها ميان آنان پی‌درپی می‌آیند و امانت برای آنان غنیمت» و زکات 
غرامتی اجباری است. مرد از همسرش فرمان برده و يدر خويش را عاق می‌کند» به 
دوست خويش خوبی کرده و درحق پدرش ستم می‌کند» صدای فاجران در مساجد 
بلند می شود و صاحب ثروت بزرگ داشته می شود و با فاجر به ملايمت رفتار شده 
و نفاق فراگیر می شود بر غلامان رشك ورزیده می شود و زن به زن شوی می‌کند و 
به خانة زن دیگر می رود آن‌چنان که عروس به خانة بخت برده می‌شود. و حکومت 
کودکان قدرت می‌گیرد و مردان به مردان بسنده می‌کنند و زنان به زنان» و فرجها بر 
زينها خواهند نشست و از آلات موسیقی و خنیاگران استفاده می شود و زد در 
تجارت بر شويش مسلط خواهد بود و مردم به قصد سه جيز به حج می رو 
تروتمندان برای تفریح؛ متوسطان براى تجارت و فقیران برای گدایی» ان هنكام 
زمان از ميان رفتن احكام و زمان حكومت اشرار خواهد بود. 


۴۲ :ہدئام۔١‎ 


۱۰۶ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 


عِنْدَها يَكْذِبُ الاجر في تجازنه. وَالضَانِعُ في صناعته, كي الا ن23 
المَطالبٍ. وَ يكر الشّساد. و بقل الاشاد و تَمُوتٌ الْلماء و يك مه الّش AEE‏ 
و و تطول الما پر التضایته وَيُصَلَى أَحَدهُم لیب لَه یلها شی + ۲ 
ی هم قائماً هو فک کیت تم إن رل اه الؤئاسَة. ۱ 
َف عَلَى اواب متاجدمم اواد اعوج مس 
یسك المال مخ له یلک من تلآ ضع الوُوّساء هاا ضع من لايُشبههَا. یو 
لدع و لد قکلامهم کش و زور و راطع وه یت 
َشْتَهُونَ, من کان لَه رم فهو دهم مَرِفُوعٌ و من عَلِمُوا له قد اَل هو سنژوض, 
الصَّالِحٌ مابیتهم بو ومنل يفي الم رواخ راوج ویو 
الیمانی الخرين و يُجِلُونَ الڑتا بالشّبهاتِ. و ب ُتمُونَ الشهادات. یراون بالأغمال, ۵ 
خی عِنْدَهُم ِل من تم و سعی ون الم تھی يداون يما تم لجایل ز 
یرون في غَیر اله کون العخارم. و في له عون یاون نا من بُخاف 


۔ 
مب 


شرة. 


لذ 
0 
ماد 


2 لماک را الا تشون يرَى الوَجُلُ من أَمْلِهِ نکر فلا يَنْقَى ۳ 
كما يود ك0 


به روايت احمد بن يحيى بن ناق هکوفی 5 


ےo‎ _ kk 


در آن زمان» تاجر در تجارت خويش دروغ می‌گوید و صنعتگر در صنعتش. لذا از 
روزی‌ها کاسته خواهد شد» و حاجات به تنگی می‌آیند و فساد فراوان شدہ از 
هدایت کاسته خواهد شد. 

دانشمندان می میرند و اشرار بسیار می شوند مسجدها ساخته می شوند و 
منبرها بلند می‌شوند و قرآنها مزين می‌گردند. هركس از مردم نماز می‌خواند ولی 
برايش ثوابی نوشته نمی ود و هریک از آنها به نماز ایستاده با خود اندیشه می‌کند 
وقتی به رياست برسد چه‌سان می‌تواند ظلم کند. 

بر در مسجدهای انان مردان خدانشناس ایستاده‌اند و رهبرشان کسی است که از 
آنچه برای مردم سودی دارد» سخن نمی‌گوید. کسانی به مال و منال می رسند که تا 
هنگامی که بزرگان سرهای خويش را فقط در برابر بزرگتر از خویش فرود می آوردند 
ثروتی نداشته‌اند و هیچ شباهتی به بزرگان ندارند. بدعت‌ها و نیرنگها را منتشر 
می‌سازند و سخنشان ناسزا و نادرست خواهد بود و فرماندهانشان ظالم و فقهایشان 
به آنچه می خواهند به آنها فتوا می دهند» آذكه درهمی داشته باشد نزد آنان بالامرتبه 
است و آذكه بدانند فقیر است نزد آنان پایین‌تر است. در ميان آنان شخص 
نیککرداں کم جان و آنکه از خدا نمی ترسد» برای مردم هول‌آور است. جوجه و 
تیهو می خورند و حرير یمانی بر تن می‌کنند» ربا را با شبهات حلال می‌سازند» و 
گواهی‌ها را پنهان می‌سازند. در کارها ريا می‌کنند و کسی نزد آنان بهره‌مند نمی شود 
مگر آنكه سخن‌چینی کند و از عمل خير تھی کندہ باطل را با یکدیگر مرتکب 
می‌شوند» و برای غير خدا به دیدار یکدیگر می روند. و حرمتها را می درند و در امور 
الهی از یکدیگر جدا می شوند و از کسی نمی ترسند مگر آنکه شرش مايه ترس آنان 
شود. 

در آن هنگام» فرزندان حرام‌زاده بسیار می شوند و پدران هم از این کار خرسند. 
پدر در خانوادۂ خویش فعل به منکر را می بیند اما از آن بازنمی دارد مگر به اندازه 
انسانی که بخواهد گربه‌ای را به هنكام سرقت یک لقمه غذا ادب کند» و اگر 
همسرش با دیگران معاشرت کند؛ ناراحت نمی شود پس خداوند آن امر را از او 
نمی بديرد جه از آن بازایسند و چه به‌سوی آن روی آورد» و به‌سوی او بازنمی‌گردد 


ددر آتش جهنم او را خواهد سوزاند. 


۱۰۸ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 


و في ذَلِكَ الما کون قشم الآباء الا بين ابی ِن لباب نی 
لبط ول الماد فما َكَل فى ذَلِكَ الرَمَانِ المَكْسَبَ وَالدَّدْهَمَ الحلال؛ حَيْتُ تو 
.وتاب السَلاطین عَلَى الضَّفاء کوب القَْدِ عَلَى فريس و ب 
ال عَلَى ما في يده و باع الققِيد رنه ديا ويل لیر في ذَلِكَ الرّمان و ما يِل بو 
من الحَسَراتِء و يُصِيبُهُ مِنَ اللکَباتِ. ۱ 


ادا کان لك آقبکث فن لا قبل کم بها أَرَنُها المُجْريٌ و آخزها السّفيانئ. ألا و اه 


مه کے هاگ سے 
اول طَبقَةٍ هل بڑ وَتَقُوَى ای سَبْعِينَ سَنّة 
کا ھھ رس هگن هار ۳ موب يي ا 
والطبقة الثانیه اهل تعاطف و تباذل إلى ثلائین و مِائَة سَنَة 
9 کے دس 2و م رس 2 5 2 7 
َالطَََّة الَالِة اَل تقاطع و تابر ای بانتین و تمازین س 
خيس کف ورزر و فا ا 47 
تم الطبقة الوّابقة اهل هرج و مَوج إلى ثلاث مائة و ثلائین سَنَة 
مر 2 ے2 3 2 عردم گے و 5 2 
نم الط الخَامِسَةُ أَهلُ تخاس و تکالب وَبُهْتانِ و موت بض اللماء, و خووب ین 


الَّضْتَر ین الافونج ومع الوم الم ای رین و َم مات 

الط لابه أل خذوب و فتن. يكر فيها الخَوَاِج عَلَى السَلَاطِينء و تفا 
الأشعان و هه کو کب لَه قاختان. و یرون بو اعاس عَلَى آغداهم. و یک لاد 
غل الوا و تل الم لو عاظ إلى سن لاثين و یت مائة. 


بي روایت احمد بن يحيى بن ناقه کوفی ۱۹ 
سح سس 


و در آن زمان با مزاح به پدران و مادران ناسزا می‌گویند؛ بردگان با بزرگان ازدواج 
می‌کنند و فرودستان عزیز می‌شوند و بزرگان حقیر» پس در آن زمان جه اندک 
و روزی و مال حلال آن هنكام که دولت شیطان دوام مىيابد؛ و پادشاهان 
ممچون یوزپلنگان که بر شکارشان حمله‌ور می‌شوند بر ضعیفان هجوم می آورند. و 
ثروتمند بر آنچه در دست دارد بخل می‌ورزد و فقیر خرت خویش را به دنيايش 
می‌فروشد. وای بر فقیر در آن زمان» و وای از حسرتهایی که می‌کشد و از مصیبتهایی 
که بر او فرود می‌آیند. 

و هنگامی که اين امور رخ می‌دهد. فتنه‌هایی ایجاد می شود که برای شما اتفاق 
نیافتاده است. نخستین آنها مُجرى و آخرین آنها سفیانی است. و بدانید که بر هفت 

طبقۂ اول اهل خوبی و تقوی تا هفتاد سال هستند. 

طبقة دوم اهل مهربانی و بخشندگی هستند تا صد و سی سال. 

طبقةُ سوم اهل قطع روابط و دشمنی هستند تا دویست و هشتاد سال. 

پس از آنها طبقۀ چهارم اهل فتنه و فسادند تا سیصد و سی سال. 

سپس طبقة پنجم. اهل چپاول از یکدیگر و حرص و دشمنی و دروغ هستند و به 
دنبال مرگ بعضی علما و جنگ ميان پادشاهان هستند تا سال چهارصد و بیست. 

طبقۀ ششم اهل فتنه و نیرنگ و قحطی و گرسنگی هستند. و در این سالها 
فریضة حج قطع می‌گردد و رویش گیاهان نیز در بسیاری از مناطق متوقف می شود ` 
اب رودخانه‌ها کاسته شده و مردمان در راهها با درندگان برخورد می‌کنند» و مردان 
به مردان و زنان به زنان بسنده می‌کنند» ارتکاب گناهان بسیار می شود و فرنگیان 
زردموی و رومیان و ارمنیان ظاهر می‌شوند تا سال پانصد و چهل. 

طبقَهُ هفتم» اهل جنگ و فتنه‌اند. شورشیان برعلیه پادشاهان بسیار مى شوند. 
قیمتها گران می‌شوند و کوکبی ظاهر می‌شود که دو مدار دارد؛ بنی‌عباس بر 
دشمنانشان پیروز می شوند فساد و ارتکاب منک ر گسترده می شود و تا سال 
ششصد و سی علماء و واعظان کم می‌شوند. 


۱۱۰ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 


م الط السابعة أل ضعاز مخت ول کایق طبر في ذلك ان من قبل 
العشرق عَمُود مِنْ ور في السّماء. و هو عَلَا من ین الوب وَالعظَیم راب 
ال الأطرافي یط الشفياني ین الوادي التیشوم ژانکشاف المَشئور ریالم 
وَالسّرُور. 

ام اه مالك الأشتر ال لہ 7 ِيرَالمُؤْمِنِين: نك ان م نب[ پان ا 
اي دکوتا نیا علی لوا لها لد ا كرئة ین فوت یاک أراتا له ی 

قال عليه الشلام:(قضِي الأ م الَّذِي فيه تَسْتَفْتيانِ» ألا إن لين ین خ ‏ قرع نک 
په ین اشر مَكةَ والعجی من جوع ابر و وت ٍ أَحْتَر لیا خشرتا عَلَى أََْادِ نکن من 
لاء و رہ تی یو اتر ټی ٍ وال فلا يُسْمَعْ ا م صت وی آم غو 

0 ,کم وی علوم موك + َئ أَطَاعَهُمْ وه و من عصاهم فتگوۂ 

يا ول کوفایکم هذوین عزیز لهج 

وھ يماذًا یا آییرالشژینین؟ 


قَالَ: :من خی الُخري !6 خوج الام لأشتو ی د أشداً ضْرَاغِمَةء و ون مُلامِتَد 


۶ و 


۷ 


ول اشمه کی ہر يل تاه يشي حربُم وک لَه 
E‏ لول و أکام يتل با رال و هلك الابطال ينك لول والڑتال. 


وا د: كنل نی ون وه في وساركة. ٠‏ زهنکه بحریمکم, عفر ٥‏ طویل و 
وة رین و رجا رایت ال توا بعتل ب سبق وَلكنَّها ذ فة بپلك بها 
المُنافِقُونَ وَالنَاسِفُونَ؛ الَذِينَ ُمَقُرا في وین الله TT‏ لبط في عادو 


, روایت احمد بن يحيى بن ناقه کوفی 11 


نے ہچ چس تخر رح 


ر نیز طبقة هفتم» اهل درونهای گوناگونند و زبانهاى دروغين, درآن زمان از سوی 
مشرق ستونى از نور در آسمان ظاهر می شود كه نشانڈ جنگ و مصيبتى بزرگ و 
حرابی شهرها و روستاها است تا اینکه سفیانی در دشتی پردرخت و با صورتی باز با 
شادی و فرح ظاهر می‌شود. آنگاه مالک اشتر برخاست و به او گفت: ای 
امیرالمومنین, آن فتنه‌ها و مصیبتهای بزرگ را که گفتی برای ما شرح ندادی؛ 
ترسیدیم که اگر شما را از دست بدهيم آنها از دلهای ما پاک شود و خداوند چنان 
روزی را برای ما نیاورد. 

پس حضرت َا فرمود: کاری که شما تعبیر آن را خواستید حکمش صادر شده 
و انجامش قطعی است.٩)‏ 

براستی که فتنه‌های بزرگ يس از قضایای مکه و حجرالأسود که برایتان گفتم رخ 
خواهد داد. فتنه‌هایی که شامل گرسنگی و قحطی شدید و مرگ سرخ هستند» پس 
ای وای بر فرزندان پیامبر از شدت گرانی و فقر آنها بیشترین حاجت را دارند پس 
صدایی از آنها شنیده نمی شود و فریادرسی نمی‌شوند و به هيج دعوت آنها پاسخ 
داده نمی‌شود» پس از آن دیگر خیری در زندگی نخواهد بود» سپس بر آنها 
پادشاهانی سلطه می يابند که هرکه را از آنان پیروی کنند کافر پندارند» و هرکه از آنان 
فرمان نبرد به سختی خواهند کشت. اه! اه! ای وای بر کوفه از دست عزیز هجرى. 

سپس احنف بن قيس پرسید: به جه چیزی ای امیرالمومنین؟ 

فرمود: از گروه هجری وقتی جوانی سیاه‌چهره خارج شود که شیران تنومند و 
درنده‌ای را می‌راند, نام او با سین آغاز می شود و اولین جنگش با اهل بصره خواهد 
بود بزرگان آنان را کشته و زنان آنان را به اسیری می بردہ در تپه‌ها و بلندی‌ها خواهد 
جنگید و در ميان آن تپه‌ها و بلندی‌ها مردان بسیار کشته شده و قهرمانان به هلاکت 
می‌رسند بس وای بر شهرتان کوفه وقتی که به شهر شما می رسد و به زنانتان 
بی‌حرمتی می‌کند» عمرش طولانی است و شرش شدید و مردانش شجاع و 
فدرتمند» به خداوند سوگند که با عملی پیشاپیش یاری نشده‌اند بلکه فتنه‌ای 
است که منافقان و فاسقان در آن هلاک می شوند آنانکه از دین خداوند 
حرف شده و در سرزمین او فساد کردند و باطل را ميان بندگانش آشکار ساختند 


ی رم 
ا-یوسف: ۴۷ 


۱۲ ملحق نھ جالبلاغه و ترجمه آن 


كاي بهم وق تلو من يَهَابُ صَوْلنَهُمْ و یخاف شَوَهُم من أتراء حدم دون سادا 
5 نطال کال الَندود,کثیر یل ما مهم يرول مُلكهُم و یاس یدهم و 
هی الطا َه الكبرى. یلح لھا بآخرهاء ون لِك فَانِكُم هَذِِ آياتٍ وَعَلَامَاتِ و عبر من 


7 ي الَو ةج اة ری ۰ وه نَما أَشَدَ هناها و 


نا مت عَجَم لا يََْهُونَ قصاف الاَبْدَان, بیش الوْجُوي 


7 به للحَرْبء قاد 200007 ردب ضمایرهم. الْوَيْلُ لیلد يَذّخْلونَه و ازض يَشلكوتها. 
خَبَرَهُمْ طامش, و آفرهم لابش. صَغِيرُهُْ دَ 07 مارا ین تل چبالی: 


لول لین ین الفثئة الي تون بها. ؛ تشبی بها ساب و یل بها الأَطْمَالَ. 

الیل لِهَمَدَانَ اذ رل من شزقی بابهاء ول اسیف في أَكْتَافِها. یل بها خَمْسُونَ 
لا لام دید نیبب له في جاییهاء و تصیع بهم ایح یل صاحیگم. لها بل 
لیم کدّبیب التَّثْل. 

الیل لو ثم الیل میسن من ال والجلاء: َل بها عَلَى سیف واجد ما 
ب کب الَا هم بفضاً و و تهج یل الیل على اصنهن, و جضار عم 

معا شر لاسء آذ عَلَعٰي ر سول اللہ صَلّی اللہ یال علیه و آله لت شالت 
نع کل ملد لت مشاه ۽ ھا يها مدالَة طلم ركهم و طلم ایهم في أُخگاریز 
و کلب زَمَانِهِم وفشق تاره فان عِنْدَ ذلك طول ال َب تقل مرو رکٹ 
شکواهه. 


, روایت احمد بن یحیی بن ناقه كوفى ۱۱۳ 


سے کھھ و و و و رح 


پندا ری که ميان آنها هستم» و آنها هر آذکس را که از قدرت آنان در بيم و از شر فرماندهان 

و خدمتكاران آنها در هراس است کشته‌اند» بزرگان و قھرمانانی را همجون سیلی 
كسترده می‌رانند» تعداد آنان بسیار است و شكيبائى شان اندک» حكومت آنان زوال يافته 
و رهبرشان اسير می شود و این مصيبت بزرگ است» يس اوضاع به هم می ریزد و در این 
اضطراب و اختلافتان نشانه‌ها و علامتها و عبرتهایی است برای آنکس كه پند گیرد. 

او با قدرت شمشير و با امان سه بار وارد بصره می شود. يس ای وای بر سرزمینی كه 
در شدت خشكسالى در خود مىسوزد. و وای از شمشير برافراشته وكشتهُ بر زمين 
افتاده‌اش. 

سپس به‌سوی زوراء می آید و این نهایت فتنه است» پس خداوند ميان او و آن شهر 
قرار می‌گیرد و دروغ در آنجه شدید است و نافرمانی خدا جه بسیار و قدرت آن‌چه 
چیره است. سپس امیرالمومنین لفلا فرمود: دیلمیان! دیلمیان! جماعتی عجم‌اند و نافهم؛ 
با بدنهایی ضعیف و چهره‌هایی سپید. در جنگ پیشتازند و دلهایشان بی رحم و 
پست‌فطرتند» وای بر کشوری که وارد آن شوند و سرزمینی که از آن گذر کنند. امورشان 
مبهم است و کارشان نامعلوم. کودکشان از بزرگشان خشن‌تر است. کردها ميان تپه‌ها و 
کوهها آنها را دنبال می‌کنند. بسا قله‌ها که خراب شوند و شهرها که نابود گردند. 

وای بر قزوین از فتنه‌ای که رخ خواهد داد زنان اسیر و کودکان کشته می‌شوند. وای بر 
همدان هنگامی که از شرق وارد آن شود و جنگ در اطراف آن درگیرد پنجاه هزار نفر 
در آن کشته می شوند» و نشان آن است که اگ رگنبدی در مسجد أن ساخته شود و برفراز 
آن کسی فریاد برآورد كه رهبرتان كشته شد. در آن هنكام دیلمیان همجون موران 
لشکرکشی می‌کنند. وای بر دینور» وای بر قرمیسین از کشتار و آوارگی‌ھاء با یک شمشیر 
صد هزار تفر کشته می‌شوند؛ و مردم بر یکدیگر سوار خواهند شدء اسبان دیلمیان بر 
اصفهان خواهند تاخت و آن را به‌شدت محاصره خواهند کرد. 

ای مردم؛ پیامبر خدا ا هزار مسأله به من آموخت. از هر مسأله هزار مسأله شاخه 
می‌شرد. هر مسألهاى از آنها هزار دروازه در علم دارده اينها را برای شما گفتم تا بدانید 
> قندھابی در اثر ظلم پادشاهان و ستم قاضیان در حکم‌هایشان بر شما خواهد آمد» و 

از پس حرص و طمع آن زمان و فساد بازركانان خواهد بود» در آن هنكام كه آرزوهايشان 
مسار و خوبیشان کم و گله‌هایشان بی‌شمار می‌گردد. 


۱۴ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 


7 


نا له و يه راون ین ذلك ان ون أل اه کون مُصِيبَةٌ لا 
ون غذرا؛ قد خالط الشَيِطَانُ ام َهُوَيَْعَبُ بهم كما یلع الصّبْمَانُ بالکرق و خير 
لاس من تَخَلَى بدینه إلى شم و تع آتار ابن علیهمالشلام. إن الف توب 
الأْصَار ی رل امون اليف البح ا ال البيتِ: إِئی ي مْشتضعف في الأرض. 
ی .لا بشتي اقلم والتظوم و الجاول ولا 2 
والباطل. و ال والجوز اد َم شَِیقةً مود و ما ین تب و لا هل یت نب لو 
هم أَضدَاُ كثير کر وإ ذا كه آل خب يكرحو وإ لمع قشو وم 9 
کت الک کم خرِجُوا ین بخار ملق زی یر و 
َسُجُونا. و ان دعیشم ی البراءۃ اقلا توا متا اه من تا ما فقد تب 


2 


يري الله مه وَرَسُولُةُ. مَسَاكِينُ هذه الاگة. 


قال الأختث بن کی :و من المَساكِينٌ يا مَوْلَايَ؟ 
ہے ۳ هرن 22 ەر ا ۶ 0 7 
قال: شِيعينا و مُحِبُونا هل البيّت, هه عِنْدَالئّا کار و عند الله را و عد الاس 
سے کو وہ و گار مر یز 7 ا ا ھا 4 ر 2 1 
كَادْبُونَ و عِثدَالله صَادِقُونَ, وَعِنْدَ الناس هالکون وَ عِثْدَالله فَايْزُونَء فَارُوا والله بالایمان 


و خسر المُنافقون. 
ورم ۳ ت مر 5 سے فو َ‫ ۳7 Ao‏ 
یا النّاشء « إِنَّما تیک الله وَرَسُولَهُ وَالذِينَ امَُوا الذينَ يُقِيمُونَ الصّلاة و يُؤْنُونَ 


ام و 0 E‏ 72 2 0 ۳2 
الرّكاة و هه راکو > 4 کائی بط و همق وونل عَلِىّ بن أبى طالب اذّعَى 
المت فَهُو الوب كَذَبُوا وَرَبٌ | کی رزیت اواج رید موی 


به روايت احمد بن یحیی بن ناق هکوفی ۱۱۵ 
نسح تست 


يس انالّه و انا اليه راجعون از آن زمان و اهل آن» مصیبتی را پنهان نساخته و عذری 
را نمی يذيرند. شيطان به اجسامشان درهم آمیخته و همچون بازی کودکان با توپ» 
آنها را به بازى می كيرد و بھترین مردم اوست که تنها با دين خود ره به شام بسپارد و 
به دنبال ردياى پیامبران ل باشد. فتنه‌ها بركشورها مسلط خواهند بود تا حدی که 
مؤمن ضعيف دوستدار ما اهل بيت بگوید: من مستضعفى بر روى زمين هستم. 

سپس فرمود: ای مردم» ستمكار و ستمديده و نادان و دانا حق و باطل و عدل و 
ستم با یکدیگر برابر نيستند» جراكه شما شريعتى معلوم داریدہ پیامبر و آل بيامبرى 
نیست مگر آن‌که دشمنان بسیار داشته باشد و بدانید که اگر خاندان اموی باد شوند 
شادمان گشته و اگر از آل محمد ياد شود رویهایشان همچون نیمه‌های شب سياه 
می‌گردد. پنداری که از دریاهای تاریک و يا کشتیهای ناپدید شده بیرون آورده 
شده‌اند» يس اگر از شما خواسته شد بر ما دشمنام گویید» دشنام بگویید اما اگر از 
شما خواستند از ما برائت بجویید این کار را نکنید. زیرا آنکه از ما برائت جوید از 
خدا برائت جسته و خداوند و پیامبرش از او برائت می جویندہ و آنان درماندگان این 
امت خواهند بود. 

احنف بن قيس پرسید: سرورم درماندگان امت جه کسانی هستند؟ 

فرمود: شيعيان و دوستداران ما اهل‌بیت اند آنان نزد مردم کافرند و نزد خداوند 
پاک نزد مردم دروغگویند و نزد خداوند راست‌گفتار نزد مردم هلاک‌اند و نزد 
خداوند رستگان به خداوند سوگند که آنان با ایمان خود رستگارانند و منافقان 
زیانکارند. 

ای مردم براستى كه ولى شما خداوند و پیامبر او و كسانى هستند که ایمان 
اوردند آنان که نماز به‌پا می‌دارند و به هنكام رکوعشان زکات می‌دهند.(۱) 

پنداری در ميان گروهی از شمایم که می‌گویند: على مدعی غيب شد. پس او 
خداست. به خداوند کعبه سوگند که آنان دروغ می‌گویند» هرجه می خواهيد در 
مورد ما بگویید ولی ما را بندگانی دارای پروردگار بدانید هرچند با شما مخالفت 
حراهد شد. 


و یس سح جر رگ ہی ی 
١۔مائدہ:‏ ون . 


۱۱۶ ملحق نھجالبلاغه و ترجمه آن 


تال ني واصف کم السنین المُعْوِيَة ََ الجَامِعَةَ لکن فان بَعْدَ تلا لاث يات ویشپین 
سنه تيك السّنَةَ الدَهْماءُ تَدْهَمُ فیها الق والعءاء نَع تم بل والسْقطاء سمط 1 یا 
رہ ری ہت تین فل الْأرضِ, الاح رَحَت اهلها 
في اش واه عم فيها لژ > تفه م تلفي عم الإيمان, وراه ثعبم 
یل هُجر, والزشاء نَرَلَ لش بخراسان. وَالقُوْلا تمَکُن فيا الأفرَعٌ الاق مِنَ 
الجزيوز. و لب اجب الیل عَلّی اليشوة, و صد لقبان إلى الَأ لدم 
العَشُواءُ عست الخَيل اطع في دیار مشت والطختاء طُختتِ الجبال وَ یجان 
بکلکلهاء وَالفشاء ی لیا بر والترجاۂ : رح الا الق بالقبائل وَالمَکّناء 
کت ت ان ین الأَرْضٍ بالهراق واشامٍ رالْغداء صَودّتِ ال اّی أْض الجزيرق, 
وَالمَلكَاء یلك الوَجُل الششلِم كما يُتلَكُ اعد وَالطّمُوحُ خَرَجّتِ الفثنَةٌ من خُراسان 
وَالجَوزاء جارّتِ الفَةُ برض قارس, وَالهَوْجاءٌ هاجّت الفثنة مِنْ چبال مان والصَّدُوةٌ 
تیل الجبال بأَزضض الام ال رل الیْثنة برض العراق, وَالطَائِرَُ خر جت الیْنةُ 
بل الژرہ تخر صاب ال راد ین هون له[ لت زساء را 
لاه رت الحَيْل عَلَى الجَزِيرَة وَالسَحُورٌرَمَتِ النَّاسَ ای آرض الَأ 
وَالطايعة َه طَمَحَتِ البَضْرَة بالفِئة, ال لت اش على الق رو برس عَيْنه 
ای إلى لین و أَرْضٍ الججاز, وَالصّوُوحٌ ضرع غصَارِحٌ من أَرْضٍ اليا ق 
وكا تاف له والمشيعة | شمَقتِ المُؤْمِنَ الایمان. وَالسَابِحَةٌ َه يَسْبَحُ الیل في أَرْضٍ 
ی الق راذن و ای نپا الکو مات این من 

حَسّراتِ تب َالعَامِرَة غَمَرَتِ الاس بالتفاقء وَالمَائلَُ سال الفاق في قلوبهم حَنَّى 
ڈو یی تو ََ 


ي روايت احمد بن يحيى بن ناق هكوفى ۷ 
يي تست سس 


و پس از آن فرمود: سالهای پر از فریب و فتنه را برای شما توصیف می‌کنم؛ پس از 
سیصد و بيست سال» سالی سياه خواهد آمد كه فتنه‌ها به ناگاه در آن رخ می‌دهند؛ و 
سالی فریبنده که مردم را فریب می‌دهد. سالی که در آن کودکان سقط می‌شوند» و سال 
ویرانگر که مردم در آن آواره می‌گردند و سال فتنه است که ساکنین زمین به آنها دچار 
می‌شوند و سال آواره‌کننده که با ظلم و ستم مايه سرگردانی اهل آن زمان می شود و سال 
پوشاننده که در أن ستم همه جا را می‌پوشاند. و سال دورکننده كه ایمان را از مردم دور 
می‌سازد؛ و سالی که در آن یورشهای فراوان رخ می دھد و در آن اسبان درش تهيكل 
هجر بر آن یورش می‌برند» و سال پرگیاه و علف که در آن ابرش وارد خراسان می شود و 
در آن سال كم آبی؛ مرد تاس و ناقص بر جزیره چیره می‌گردد» و پادشاه دیلم بر بصره 
سلطه می‌یابد و زنان خنیاگر در شام برتری می یابند و سالی کوبنده پوشاننده که اسبان 
در آن سفید می‌گردند و در مصر رها می شوند؛ و سال خردکننده که با سنگینی‌اش 
کرههای آذربایجان را درهم می‌کوید. و سال فتنه که عراق به شر خود دچار فتنه می شود 
و سال مرجاء که در آن بردگان در ميان قبایل بلوا کنند» و سال مکناء که فتنه‌ها بر 
سرزمین‌های عراق و شام چیره می‌شوند. و سال دشواری که در آن فتنه در جزیره بالا 
خواهد گرفت. و ملکاء که در آن مرد مسلمان مانند یک برده» ملک کسی می‌شود؛ و سال 
ارزوها که در أن فتنه در خراسان به‌پا می شود و جوزاء که فرصت را برای فتنه در 
سرزمین فارس فراهم می سازد و سال هوجاء که فتنه در کوههای عمان خشم می‌گیرد و 
سال سرما که در آن از کوههای شام سيل روان می‌شود. و سال مُنزلت که فتنه بر سرزمین 
عراق نازل می‌گردد؛ و در سال (طاثره» که فتنه در کشور روم رخ می‌دهد» و سال بسیار 
جنگ خیز که در آن رهبر کردها از شهر زور به‌پا می خیزد و سال مُرمله که زنان عراق» بیوه 
می شوند و سال کاسره که در آن اسبان بر جزیره هجوم می آورند و سال حور مردم را 
به سرزمین شام می‌افکند و سال آرزومندی که در آن بصره آرزوی فتنه می‌کند و سال 
کشنده که مردم بر پلی در رأس عین کشته می‌شوند و سال روی آورنده که در آن فتنه‌ها به 
يمن و سرزمین حجاز روی می‌آورند و سال بسیار فربادزننده که فریادزننده‌ای از عراق 
فریاد کمک خواهی برمی آورد و هیچ فریادرسی به او کمک نمی‌کند. و سال به گوش 
رساننده كه ایمان را به كوش مؤمن می رساند و سال سريع که در آن» فيل در سرزمین 
الجزیره به سرعت حرکت مىكند, و سال بیرونگر که در آن یکی از فرزندان بنی عباس از 
رختخوایش گم می‌شود و سال حزن‌آور که در آن مؤمن از غم و حسرتهای درونش 
می ميرد و سال پوشاننده که مردم را با نفاق دربرمی‌گیرد و سال مسالت‌کننده نفاق چنان 
در دل مردم جریان می‌یابد که گدا از جمعه‌ای تا جمعه دیگر می‌گردد و هیچ نمىيابد؛ و 
سال تندرو که در آن شیعیان زياده روی می‌کنند تا آن‌جا که مرا خدا می‌دانند و من از آنچه 
انان می‌گویند دورم. 


۱۱۸ ملحق نھجالبلاغه و ترجمه آن 


وَالمَكُتَاء یکت التّاس يَطْلَبُونَ ؛ ترما يضح م الدَجُلْ هو ناو يُثیىي کافراً يَكُونُ 
الصارع یا موی بنادي: «أنا و لك في آلِ عَلّ»» قَتلكَ الصّيحَةٌ من اماي و 

يادي الیش تانية: :ألا إن المُلْكَ في آل زیاد», قول المْنافون: 9 الصَارخ لول من 
ہہ اک 
المُؤْمِنُونَ بتَضر الله 

ال ليم اللا غود بالله من سَنَةِ يت و ثَلائِينَ و تَلائمائة؛ لد تَرَكّتِ الجُدُنَ 
حَرابا. و أَْلَها حیازی شَوقاً و غوبا؛ ین غلامجال. و حوب مین و وت جرف ونیا 
بح لحجر شوه باذ قوم ين قاط بيده ال لها ءَ عَنْ قريب عَلَى ید زج 
من تيآ ان شواً حَالاً في ذلك الرَمَانِ با لد الجَزِيرَةٍ و الخثراءء يا لها و يا متها 
تصییین و ما هَل ٽالا ین ین عدد. و ما ده ني عشر َرعائة ین زاب الدور 
َالقُسُور, بظُھُور الأفوع الناتص لمكنو والجوع المُضرٌ. الیل سے الصّغْرَى من 

بني اضر د : خر دوم و تَهْلِكُ آذ والب یی تیور 

قیل: تا لَميْدَالنْژمتِنٌ قصت لا لے لتاق 

فَقَالُ: هو اي ج جنع فار هل نج یل الایمان, كثير لین يَشِيدُ لیا 
عي الأمَل ده أَنْضَز مر آهله, ظَلْمُهُ كثيرء و و عَدله یل انه ین اصحاب یسچیل. 
مَشکَثُهُ نَصِيبِينُ نیا یلق لتيتة ما ينال أا ين لام شججفيء اطع 
السّبیل. و لا عالم يَدْجُدْهُ و لا زاهد بط وه عَلَى لی و جورو كما يريد اولك 
لین باغوا این بالدٌنيا. وَالَّذِي فلن الح و بر الم لو اه َليّ بن آي‌طالب في 
ذلك الرّما ن ذل هم الکیت عثی لچ آخرهُم بأؤلوم بار َة .اي لأَعلَمُ منت 

ال مالك الأشتر: و ما مَوَْتُهُ يا أميرَالمُؤْمِنِينَ؟ 
ال له اوه لصف هر و یلك ی القلاع. وَيَكُونُ لَه شأ من الشأن. 


ي روایت احمد بن يحيى بن ناقه کوفی ۱1۹ 


ےکسج و و و جج سس 


احنف بن قيس گفت: يدر و مادرم به فدايت ترا خداى خود قرار می‌دهند؟ 

فرمود: بله. ۱ 

و سال مکث‌کننده که در أن مردم در جایی مانده و درخواست [کمک] می‌کنند. و 
چه‌بسا مرد شب را به صبح برساند و مؤمن باشد و صبح را به شب برساند و کافر باشد. و 
فریادخواهی دوبار فریاد برآورد که: «هان! ملک از آن خاندان على است» آن فریاد از 
اسان انتوق ابلیتن:دیگرباز فریاد برمی آورد: «هان! ملک از آن خاندان زياد است»؛ 
در آن هنكام منافقان میگویند: فرياد اول جادوی على است و فریاد دوم حق است. در آن 
هنكام عده‌ای از آنان خاموش و عدهاى دیگر کور می شوند و مؤمنان به يارى خداوند 

سپس حضرت لب فرمود: از سال سیصد و سی و شش به خداوند يناه می برم در این 
سال شهرها ویرانه و ساكنان آنها به سبب كرانى بسیار و جنگی فتنەانگیز و مرگی همه كير 
ميان شرق و غرب سرگردان می شوند» و در همین سال حجرالاسود برده می شود و آن را 
قومى از قرمطیان می‌برند. ولى خداوند به زودى آن را بەدست مردى از فرزندان من 
بازمی‌گرداند. هان! که بدترين وضع در آن زمان در جزیرہ حمراء است» این جزیرہ و 
همتايش نصيبين جه سرنوشتى خواهند داشت! كه تا جند سال ادامه خواهد يافت تا 
آنکه در سال چھارصد و ده خانه‌ها و قصرهايشان ویران گشته با آشکار شدن مردى تاس 
وناقص تيرهرو و گرسنگی شديدء دوباره تکرار خواهد شد. 

وای بر تینوای کوچک از دست بنی‌اصفر [زردمو] خانه‌هایشان ویران و اموالشان از 
ميان خواهد رفت و این ديار سرزمين يونس بن متی لا است. 

کسی گفت: ای امیرالمؤمنین آن مرد تاس ناقص را برای ما شرح بده. 

حضرت فرمود: او کسی است که [مال] بسیار اندوخته و خداوند به او مهلت می دهد 
د وی تکبر می‌کند» ایمانش کم است و عصیانش بسیار» ساختمانها به‌پا می‌دارد و 
ارزوهايش بلند و عمرش از آرزوهايش کوتاهتره ستمش بسیار و عدلش کم است. تو 
گربی یکی از اصحاب سجیل است» محل سکونتش در نصیبین است» بس آن شهر به 
جه مصیبتی گرفتار شود و جه گرانی و جه قطعی راهی که ساکنان شهر به آن دچار 
می شونداء نه عالمی که او را از کرده‌اش نهی کند ونه زاهدی که او را پند دهد. آنان که 
ن خود را به دنیا فروختند» او را آن‌چنان که می‌خواهد بر ظلم و ستمش فتوا می‌دهند 
نسم به او که دانه را شکافت و انسان را خلق نمود» اگر على ابن ابی طالب در آن زمان بود؛ 
شمشیر خود را به کار می‌گرفت تا هم آن کافران بی‌دین» از اول تا آخرشان را از دم 
"مشیر می‌گذراند. من از مرگ او خبر دارم. 

مالک اشتر عرض کرد: و مرگ او چگونه است یا اميرالمؤمنين؟ 
وم مود: برادر کوچکترش او را می‌کشد و به‌جای او بر آن قلعه‌ها حکومت می‌کند و 

لو مقامی خواهد داشت. 


۱۳۰ ملحق نھچ البلاغه و ترجمه آن 


0 و 


ین بل مان وج الوم إلى آرض تصن نردم الل ّى تکیت 
العَجَبٌ القجیت. و من عاروین إلى تین ات تن و من هت إِلَى تکرب يَشِيبُ 
الطَلُ الصّغِيرُ فَكَمْ من فيل ویر ال و جضن مفوح, خی يَذْهَبَ ین الَا یمان 
ود وش ۱ 

ل الي ِن وف تون على باب م على جب غرف ب «طبرل» کا لي 
جایعها؛ بل عَلَيهِ انه ف تم لزل برض الهراقء و لقع وفع بأزض جَلَوْلاة و خَائِقِين 
یل فيها خن کئیرں و تون بالتدان وقاز ژع كثيرة مَعَ رَجُلٍ من بني العبّاس يتل فيها 
المْسَجِّمُ والهجهام والتخناج. يذخ كما ی الگیش, E‏ 


ت َم 


قَصَب و اکام و هو الام َر المُْلٌ - حَنّى َء يضْعَدَ إلى الفرَاتِ. ثم َه العَجَبُ الْعَجَتُ بَيْنَ 
جمادی و رَجّب کر ارد سا بت ات شارت 
9 

بل لت ی آرض الجزيرة نها هر المنْصورٌ رات فيُواتفة 4 آصینه تفت 


رأ عین. یل عَلّيها سكو ن الت صاجب سیف مُحَلّىء و تزجغ ال ای 
العزای. و د نژ هي ال الصا لاه الشسئاة اما 

تقال عَمْرُو بن الحَیق: تا أيرالمنين ین ی يرح أ صر تَلِب؟ له تا 

قال : هو مَدِيدُ ال قَصِيرٌ السَّاقَيْنِ سَرِيعٌ الهِمّةِ, اریخ الب براق ار ات 
عِشْرِينَ وفع وش طوِيل الف تی لَه مّرك الوم تی یجاح تخت مُت 
ُدَامِهِ عَلَى سَلَامَة مِن د رح 
ور الوم تَخْرَبٌ علی یه ثم ی یخرب ذلك التو ویو له بلتم وتان یا نك 
غلی جْلة والثیل 0۶ شوه و که ف الشَمش في رَمضان, و نت مر الإكام 
وَالاجام في لك الّمَان, قاذا وَقَعَتِ قَعَتِ الیْثنةُ ِالیراتی من الشَّهْرَرُورِيٌ نی ی 


00 0 
و اشن 


رَفتياتها و قبائلها - تَیندھا تلع الیْثتَة إلى الرَّو راء و يَشْتَفِلُ هل السام بخضب 


0ں 


وك 


به روایت احمد بن يحيى بن ناقه کوفی ۱۳۱ 
لل سس تي ضضض 


م ل ھی سو وس 
۳ آشکار می‌شونده و از هيت تا تکریت ری ارضاع])کودک یا 
پیر می‌گردد» يس جه بسیارند کشته‌ها و اسیران و قلعه‌های فتح شده تا آن‌که ایمان از 
مردم رخت برمی‌بندد و خراسان به فتنه‌ای که مردی كجيا ان را رهبری می‌کند» دچار 
می‌شود. 

وای بر ری از مصيبت ناگواری كه در آستانه دروازه‌اش واقع می شود وپ پس از آن ہر 
كوهى بەنام طبرک كه در پس مسجد جامعش واقع است رخ می دھد و در آن صد هزار 
تن كشته می‌شوند» يس از أن به سرزمين عراق وارد می شود و مصيبت در سرزمين 
جلولاء و خانقین رخ می دهد که در آن مردم بسیاری كشته می شوند, و جنگهای بسیار با 
مردى از بنى عباس در مدائن خواهد بود که در آنها مسجم و هجهاج و فجفاج كشته شده 
واو همانند ميشى سر بريده می‌شود. و سپس شعیب بن صالح از ميان نی‌ها و بیشبه‌ها 
بیرون می ‌آید و أو شورشى یک چشم است. تا آنكه بەسوی فرات پیش رود يس جه 
عجيب است آنچه ميان جمادى و رجب از قبیل پراکندگی مردگان و دروى كياهان و 
بی‌فرزند ساختن مادران وکشتن مردان و به اسيرى گرفتن خواهران اتفاق می افتد. 

يس از آن فتنه روى به سرزمين جزيره می آورد و در آن هنكام منصور يرجم خويش را 
آشکار می‌سازد. و اصيفر تغلب بر پلی در رأس عين با او می جنگد و بر آن هفتاد هزار 
مرد مسلح به شمشيرهاى تزيين شده كشته می شوند و فتنه به عراق بازمی‌گردد و فتنه‌ای 
در شهرزور رخ می‌دهد که فتنه‌ای شدید و عظيم است که هماهم نام دارد. 

سپس عمرو بن حمق يرسيد: ای اميرالمؤمنين اصيفر تغلب ازكجا خارج می شود؟ او 
را براى ما توصيف فرما. 

حضرت فرمود: او بشت كشيدهاى دارد و ياهايش كوتاه است» وى در جنگ چابک 
است و زود خشمگین می شود با روميان بيست و دو بار می‌جنگد؛ وی پیرمردی كهنسال 
است» پادشاهان روم در برابرش کوچک و خوار می‌گردند تا بدانجا که گونه‌های خویش 
را به زیر پایش می‌گذارند تا از دين و منش و خود وی سلامت بمانند و از نشانه‌های 
خروج وى ساخته شدن شهری بر آستانة یکی از مناطق مرزی روم است که بدست او 
ویران شده و سب آن منطقه را نیز ويران می‌کند. و در شام نيز جنگهای آشکاری دارد؛ 
بخش‌های بالایی دجله و نيل و فرات از آن او می‌شوند و قدرتش فزونی می‌یابده و 
خورشیدگرفتگی در ماه رمضان اتفاق می‌افتد» و در آن زمان جنگلها و بیشه‌ها آباد 
می شوند» سپس فتنه در عراق از سوی شهرزوری رخ می دهد تا آنکه جان ساکنین آنجا و 
ا اح شمردہ می شود در آن هنكام فتنه به بغداد می رسد و اهل شام در 
٭امیت زندگی مي‌کنند. 


ي روایت احمد بن يحيى بن ناقه کوفی ۱۳۱ 
ربرب لسع 


و قبل از آن زمان رومیان به‌سوی سرزمین نصیبین حمله‌ور می شوند و خداوند آنان را 
تا تکریت بازمی‌گرداند» و این مايه شگفتی بسیار است. و از ماردین به نصیبین 
نشانههايى آشکار می‌شوند؛ و از هيت تا تکریت [از دشواری اوضاع] کودک خردسال؛ 
پیر می‌گردد» پس جه بسیارند کشته‌ها و اسیران و قلعه‌های فتح شده تا آنکه ایمان از 
مردم رخت برمی‌بندد و خراسان به فتنه‌ای که مردی کجپا آن را رهبری می‌کند. دچار 
می‌شود. 

وای بر ری از مصیبت ناگواری که در آستانه دروازه‌اش واقع می شود و پس از آن بر 
کوهی به‌نام طبر که در پس مسجد جامعش واقع است رخ می‌دهد و در آن صد هزار 
تن کشته می‌شوند» يس از آن به سرزمین عراق وارد می شود و مصیبت در سرزمین 
جلولاء و خانقین رخ می دھد که در آن مردم بسیاری کشته می‌شوند. و جنگهای بسیار با 
مردی از بتی‌عباس در مدائن خواهد بود که در آنها مسجٌم و هجهاج و فَجْفاج کشته شده 
و او همانند میشی سر بریده می‌شود. و سپس شعیب بن صالح از ميان نی‌ها و بیشه‌ها 
بیرون می‌آید وأو شورشی یک چشم است. تا آنکه به‌سوی فرات پیش رود پس جه 
عجیب است آنچه ميان جمادی و رجب از قبیل پراکندگی مردگان و دروی گياهان و 
بی‌فرزند ساختن مادران و کشتن مردان و به اسیری گرفتن خواهران اتفاق می‌افتد. 

پس از آن فتنه روی به سرزمین جزیره می آورد و در آن هنكام منصور يرجم خويش را 
آشکار می سازدہ و اصیفر تغلب بر پلی در رأس عین با او می جنگد و بر آن هفتاد هزار 
مرد مسلح به شمشیرهای تزیین شده کشته می شوند و فتنه به عراق بازمی‌گردد و فتنه‌ای 
در شهرزور رخ می دهد که فتنه‌ای شدید و عظیم است که هماهم نام دارد. 

سپس عمرو بن حمق پرسید: ای امیرالمومنین اصیفر تغلب از کجا خارج می شود؟ او 
را برای ما توصیف فرما. 

حضرت فرمود: او پشت کشیده‌ای دارد و ياهايش کوتاه است» وى در جنگ چابک 
است و زود خشمگین می شود با رومیان بيست و دو بار می جنگد؛ وی پیرمردی کهنسال 
است» پادشاهان روم در برابرش کوچک و خوار می‌گردند تا بدانجا که گونه‌های خویش 
را به زیر پایش می‌گذارند تا از دين و منش و خود وی سلامت بمانند و از نشانه‌های 
خروج وی ساخته شدن شهری بر آستانة یکی از مناطق مرزی روم است که بدست او 
لیران شده و سپس آن منطقه را نیز وبران می‌کند. و در شام نیز جنگهای آشکاری دارد؛ 
بخش‌های بالایی دجله و نيل و فرات از آن او می‌شوند و قدرتش فزونى می یابد و 
خورشیدگرفتگی در ماه رمضان اتفاق مىافتد, و در آن زمان جنگلها و بیشه‌ها آباد 
می شوند سپس فتنه در عراق از سوی شهرزوری رخ می‌دهد تا آنکه جان ساکنین آنجا و 
جوانان و قبائلش مباح شمرده می شود در آن هنكام فتنه به بغداد می رسد و اهل شام در 
فاه و امنيت زندگی م ىكنند. 


۱۳۲ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه ان 


ےت وم 


ول اهر دوي بے رو ہت الحَثراء, فا وی لها ٹا 
زل بها مِنّْهُم مح الأَكْرَاِ وبا ول وی الصّغْرَى وَالكُبرَى وَأَطْرَافَ سَوزت وَ عفن و 
حَرّانَ و تَدْمُرَ مِنَ الجصًار الشدٍید. اویل لفَارِقِينَ بعد ذلك م ین أصحاب الخناف الشعر 
کر و نّى يَصْعَدُونَ الفَصِيلَ, فَيَصيحُ بهم جَبرئیل صَيْحَة 
تحش لَهُم حسا دون الٌجیل, وت بل اجب لت شري بال على 
لت لح ضفر تلب َيفَُْ الششلشون یم 
عَظِيمة و یز یف و تَغْلِبَ بعن مَعَهُ من وبيعة و مُضّر إلى مُسْطَنْطِينية فيل عَلَى بابها 
تلا رما ی يَخُوضَ لاش في الما وَيَصِبحُ صاخ من بل الوم یل 
لت رانیة». سیف لب علی باه ینمی الژوم إلى از ی یز باب 
و یب مش الژوم ای أَصَيْفِرِ تب «ازچغ وَلَكَ ما یه یی له یل لك 
الژُومُ: م داز نی يكتاب ب دانیال الحكيم», توم یه ده ضَاحهم یک الیه: : دازئ 
20“ مهادكتة. یلیالد ین تفه ین الیل وَالأَموَال تبرغ الأحَیْفْژ 
مَنْصُوراً. 
و يبعت الیه رل من ول العبّاي: آن آم قیأبی ذَلِكَ, فَيسِير إِليه من جیش عَظِيسُ 
اق أ لت ی ني اب 5 قبل تیش عَيلانَ من اب الججاز یل 
يد مِنْ کل جانب. فَيَكُونُ لَه مََكُم قاع كثيرة. 
یدح این ای الجامع, قیبایغ الاس عَلَى شوه العراق, وَيَبِعَتُ اليوش 
۳ َكَدَِكَ أو القضّاح بل عشکره والخارج بشاطی ول و عزیژ الهجریٔ و لہ 
الْكَاتِبُ الَّذِى هُوَ شبيه قَارُونَ. 


ي روايت احمد بن يحيى بن اق هكوفى 5 
تست سب 


پس شهرزوری می‌گوید: ما را به‌سوی شام ببرید. و با اهل جزیرۂ حمراء 
می‌جنگد» واى بر آنها از مصيبتهايى كه بر سر کردھا می آورد. و وای بر نینوای 
کوچک و بزرگ واطراف ضحرت و معدن و حران و تدمراز محاصرۂ شدیدی که رخ 
می‌دهد و بعد از آن وای بر اسودگان از جماعت جنگ‌افروز, از آنجه با ساکنان این 
مناطق می‌کنند و آنها را م ىكشند و اسير می‌کنند و از دیوارها بالا روند» پس جبرئيل 
در ميان آنان فریاد برآورد واز آنان جز رفتن چیزی نخواهی یافت. و کوههای جزیره 
آزاد می شوند و شهرزوری با قصير بر دروازه آهنین شهر دیدار خواهد کرد» در آنجا 
شهرزوری کشته می‌شود و اصیفر تغلب به آنان می‌پیوندد و مسلمانان با غنیمتی 
بزرگ خرسند می‌گردند» و اصیفر تغلب با همراهانش از دو قبیلة ربيعه و مضر 
به‌سوی قسطنطنیه روان می شود و بر درواز؛ آن کشتار سختی به راه می‌اندازد تا 
آن‌جا که مردم در خون فرو می‌روند. و فریاد برآورنده‌ای از سرزمین روم فریاد 
برمی آورد: «نصرانیت کشته شد» و در آن زمان آصیفر تغلب در نزدیکی آن است و 
پادشاه روم به ارمینیه عقب می نشیند و به پُرغر (در خلیج قسطنطنیه) پناه می برد. 
پادشاه روم به اصیفر تغلب می‌نویسد: 

«برگرد و هرجه بخواهی بدست می‌آوری»» او سرباز می‌زند» سپس پادشاه روم 
می‌گوید: « کتاب دانیال حکیم را برایم بياوريد»» کتاب را برای او می آورند پادشاه 
آن را می بیند سپس خطاب به او می‌نویسد: «برگرد و صلح کن» اما او صلح را 
نمی پذیرد پس برایش هدایایی از اسبان و اموال می فرستد و اصیفر پیروزمند 
بازمی‌گردد. و مردی از بنى عباس به‌سوی او می فرستد و می‌گوید: به پیش آی و او 
[پادشاه روم] نمی پذیرد؛ پس سپاهی بزرگ به سويش گسیل می دارد و به سود سياه 
بنى عباس بر او چیره می شود. 

و فیس عیلان, از سوی دروازۂ حجاز به پیش می‌آید و در این كوف شما منزل 
می‌کند و فتنه از هر سوی به سمت شما می‌آید و با او جنگهای بسیار خواهید 
داشت. 

و أصيفر به مسجد جامع می‌رود و مردم با او به برآمدنش به عراق بيعت 
می‌کنند» و سباهها بەسوی آن كسيل می دارد» و همجنين است برادر فضاح كه سپاه 
خود را به راه می اندازد و در ساحل دجله قيام م ىكند و عزیز مُجری و نیز فتنه کاتب 
كه 


شبيه قارون است. 


۱۳۴ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 


یراع صاب لران, َمْوَي علیالقزر مالك رقاب اللا و ایب 
الرؤراءِ فیح بهم صایع: «الْوَيْلُ کم یا مجان حبذ نع لفعة بل تیف بها حي 

بر کون خشف عظیمٌ 

مقع فة خر متخ فیہم ای e‏ 
الْراتِ». ميحج َمل الرّوراء کا هم الئل ییون علی له يقل من أَمْلِ الوا 
عَلَى قَنْطَرَةٍ ها حَمْسُونَ الفا و تايه بل الزٌژرای قلح و بالجبال و وچ 
ایهم ی الرّوراء. 

م صیح بهم الصّبْحَة النَِية یط جون. يفل نہ رس و یر ی 
رض الجَزِيرةٍ فَيَقُولُ: «الْحمُوا باخوانکم باْعرای» فيد لك يحرج هل الجَزِيرَةٍ 
یلو بالوراق. فيفل ِن ال الجَزِيرة مت عطيتة تِن أَصَيفِهُ تَيب فَيقُول: 
«الْحَمُوا با خوانکم بالیزاقء. یل مین ری من معه تَحو اليراق. یم بمَدِينَة یت 
کون له وفعة 2 عَظِيمَة تدم ما تم لا 09 ول مها إلى السام عَلَى شَاطِيْ 
را ین[ رف مع انز یت دوم الحَژبُ تما عشرین یوم 
قل فیما بی نهم خن کت د يرل بَعْضُهُمْ عَنْ بقض. 
سید ز ید جیّش العراق إلى بل الجَبَلِء و و یقیه أ یم اضر غلب ِالکُوقَةِ ند 7 تمغ 
تغرف أَخْوالهم. تي بها تب يوب حلى یله خر من بل شم َه قطع عَلَى 
الحا فد ذَلِكَ یشم البو جانبه. الخد راکبه فا يَحْجُ أَحَدٌ من الاس م مِنَ العراق و لا 
ین الم و کون الحجُ ین مر والیتن, لت ذلك توا لوب والحَؤف حلّى بت 
الحَجٌ و بغت لجان والبخژ راک و صي ضَائع من بل الوم ی یز لب 

يرج ملك الوم ي بائة آلف ضلیب تخت کل صَلِيبٍ لت مد مج اجب سیف 
مُحلّى. تون بازض الأيوم وهي قرب ی المدینڈ الشوتاي وهی میا ول 
لت ميت الله صَالِحِي مُؤمنيها یل مها ای المَدِينةِ الهالكة المَنْعُوتَةٍ ین 
ضا .۶ ؛ كان رها سام بن وح. بكو الوَفْعَهُ علی بابها بَيْنَ مك الوم و تین 
اضفر نفلت و لا حون عنها ی لام ایند و یل فیهم مَْلةَ عَظِيمَةٌ و تنقضي 
3 


و 


ٍ, روایت احمد بن يحيى بن ناق ه کوفی ۱۲۵ 


يم تج سح 


و شلح صاحب آتش و والی غور و مالک جان مردم و حاکم زوراء (بغداد)» خروج 
می‌کنده و فریادزننده‌ای فریاد می‌کند: «وای بر شما گناهکاران!» در آن هنگام جنگی در 
بابل درمی‌گیرد و در ان مردم بسیاری کشته می شوند و آن ستمی عظیم خواهد بود.» 

پس از آن جنگ دیگری در زوراء زج می‌دهد و فریاد برآورنده‌ای فریاد می‌کند: «به 
برادرانتان در بابل و در كنار رود فرات يارى رسانید» يس مردم زوراء چون موران خارج 
شده و در كنار رود فرات بسیار می جنگند پس» از آنان پنجاه هزار تن کشته می‌شوند و 
شکست می خورند. و به کوهها يناه می برند و بازماندگانشان به بغداد بازمی‌گردنده ويس 
از آن فریادی آنها را می خواند و بار دیگر خارج می شوند و از ميان آنان عده بسیاری 
کشته می‌شوند و ندادهنده‌ای به سرزمین جزیره ظاهر می شود و می‌گوید: «به برادرانتان 
در عراق یاری رسانید» در آن هنكام مردم جزیره خارج می‌شوند و در عراق می جنگند 
پس کشتار عظیمی در ميان آنان رخ می‌دهد. پس از آن اصیفر تغلب به فریاد آنان می رسد 
و می‌گوید: «به یاری برادرانتان در عراق بشتابید». اصیفر و يارانش به‌سوی عراق روانه 
می‌شوند به شهر هيت می‌روند و در آن‌جا جنگ بزرگی خواهند داشت که سه ماه به 
طول می‌انجامد و سپس به‌سوی شام در كنار رود فرات می‌روند در آنجا با زنی به‌نام 
سعیده می‌جنگد اين جنگ بيست روز طول می‌کشد و مردم بسیاری در آن کشته 
می‌شوند» و از یکدیگر دور می‌شوند. 

سپس سپاه عراق به سرزمین جبل می رود و اصیفر تغلب به مدت یک سال در کوفه 
می‌ماند و با مردمش دیدار می‌کند و از اوضاع آنها باخبر می‌شود و آنجا را آباد می‌کند 
جه آبادانی! تا آنکه به او خبر می‌رسد. راہ شام بر جاج بسته شده است» در آن هنكام 
خشکی را بر کسانی که آن را برگزیده‌اند و دربا را بر کسانی که آن را برگزیده‌اند و بر 
کشتی سواران می‌بندد» پس هیچکس از مردم عراق و شام به حج نمی‌روند. و مردم از 
مصر و یمن به حج مى روند؛ در آن زمان جنگها پی‌درپی رخ می‌دهند و ترس همه‌جا را 
فرامی‌گیرد تا آنکه حج متوقف می‌شود و راههای خشکی و دریا به‌سوی آن بسته 
می‌شوند؛ و ندادهنده‌ای از روم ندا سر می‌دهد (اصیفر تغلب كشته شد). 

بس پادشاه روم با صد هزار صلیب خارج می شود زیر هر صلیب هزار سرباز سرتاپا 
مسلح قرار دارند که هر کدام از آنها شمشیری تزيين شده به زر حمل می‌کند. 

انان به سرزمین یوما که روستایی در نزدیکی شهر «سوداء» است وارد می‌شوند و 
سوداء شهرى است كه فرزند اصفر آن را ساخته است و خداوند مؤمنين صالح أن را 
ىب يرد و از آنجا به شهر ويرانشدهاى در سرحدات می رود که سام بن نوح در آن منزل 
كرد سپس جنگ در آستانڈ شھر ميان پادشاہ روم و اصيفر تغلب درمىكيرد و آنجا را 
تم كتين با سور ره فان برسد و تعداد زيادى از آنان را از دم تيخ بگذراند و فتنه 


"ذیره در آنجا به پایان می رسد. 


۱۳۶ ملحق نهج‌البلاغه و ترجمه آن 
دج تسس و سح 


و توجع الفثتة الی الرّؤْراءء فَيثْْلَبَفضهُم ب بغضا. و يَليها ان بل کان في تسم 
و حب بلدا بانب الق ال بالجايب ال و ليها دما رج 
لَه الختین بن الاين لت في ال اه ون في ذلك اّما خَسْفٌ وَقَدْقُ 
و لا نام ذَلِكَ عَمَا یعون من المَعَاصي. 
ام اه الب بخ باتة. فَقالَ: يا آییرالمژمنین ال ذَكَوْتَ نا السّفْيانِيَ؛ و لم تبي 


١ 2 


یه و آله: قد كرت کم نج وجَهُ في البق السَابعَة مَعَ له 
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e‏ تر بک 

ال ,یک بين يدن اللا كلا رَايات: را مغرب قيا ول ضر و ما 
با من أشكاب لت الوا هم شون یا في ما ا من العفرب. قَیشبو 
ُمَْھا. عی تُباع الإشرأ یم ی پیڑھی اہ و مو یت : ۳ 
1 حَةٍ کت يت و ل 292700 


و 
ثم خُر رَجُل من الزّزراء من ین ولد اعاس إلى الشام في جَيْش عَظِيم :خی کون بین 


وے کے 7 و ونر ۳ 


تم ية لي یو تقول أل الَفربٍ: دقذ جَاءكُم قو دج اشخان له 
رب الم و لشطين. ٠‏ فَيَجْتمِعٌ وس ین السام و ین ضر یط جَيْش بني 
لا س تون ال ید بل ی نی في یب عطي يئر نز لقأ 
eS‏ و اه یل فيهم» 

يفول القَائْل: «والله ما كان یقال فِيه ال كَذِبٌ, و وله لکاذبُون, فلو يَعْلَمُونَ ما 
لی كط مم ا ا له وال یل یرم شی سس و یل وہ 
جخص, فَيَلقَوْنَ مه شرا وَبَلاء ا عَظِیما 


به روايت احمد بن يحيى بن ناقه کوفی ۷ 


در زوراء فتنه دوباره سر می‌گیرد» پس یکدیگر را م ىكشند, و دو خليفه بلكه دو 
پادشاه در یک روز بر آن حکومت می‌کنند» یکی از آنان در غرب شهر كشته مى شود و 
دیگری نيز در شرق آن» و پس از آن دو؛ مردی بر آن حکومت می‌کند که «حسین بن 
عباس» خوانده می شود و این در طبقه هفتم. و در آن زمان ظلم و ستم بسیار خواهد بود 
وکسی آنها را از گناهانی که مرتکب می‌شوند بازنمی‌دارد. 

سپس اصبغ بن نباته برخاست و گفت: ای امیرالممنین؛ از سفیانی برای ما نام بردی 
اما در مورد او و ویژگیهایش توضیح ندادی. 

حضرت ع فرمود: برای شما گفتم خروج او در طبقهٌ هفتم از خانوادة مادریش از 
کلبی‌ها خواهد بود. گفت: برای ما توضیح ده تا به سخنان شما آگاه باشیم. 

فرمود: بله» در زمان او سه يرجم متفاوت خواهند بود: پرچمی در مغرب» پس وای بر 
مصر از صاحبان آن پرچم. آنان با صد هزار نفر از مغرب به‌سوی مصر می آیند مردم آن 
را اسير می‌کنند و به بردگی می‌برند» زن در ميان آنان به یک درهم فروخته می شود 
درحالی‌که چادرهای آنان را به‌هم گره زده‌اند و بعضی از آنان گریه سر می‌دهند و بعضی 
دیگر فریاد می زنند و هیچ فریادرسی به فرياد آنان نمی رسد و هيجكس این کار را زشت 
نمی شمرد و بر آن اعتراض نمی‌کند. 

و اما يرجم دوم: در جزیره حمرا خواهد بود. 

و اما پرچم سوم: در شام خواهد بود و فتنه یک سال طول می‌کشد. 

سپس مردی از بنی‌عباس در زوراء خارج می‌شود و با سپاهی عظیم به‌سوی شام 
حرکت می‌کند. تا آنجا که ميان او و آنان دو شب راہ می‌ماند» يس اهل مغرب می‌گویند: 
«جماعتی ستمکار با اهدافی گونه‌گون به‌سوی شما می آیند» پس شام و فلسطین آشفته 
می شود سپس رهبرانی از شام و مصر گردهم می آیند و سياه بنی‌عباس را دنبال می‌کنند 
وبه سختی با یکدیگر می‌جنگند در آن هنكام سفیانی با سپاهی بزرگ به پیش می آيد» تا 
اهل شام را يارى کند, بس جنگ ميان آنان به درازا می‌کشد. تا آنکه شصت هزار تن از 
آنان كشته می‌شوند و سفیانی پیروز می‌شود؛ او درمیان آنان به عدالت حکم می‌کند: 
به‌گونه‌ای که در مورد وی گویند: «به خداوند سوگند که آنچه در مورد او گفته می شد 
دردغی بيش نبود)» به خداوند سوگند که آنان دروغگویند» اگر می‌دانستند که امت 
محمد جه ستمی از آنان خواهند دید» آن سخنان را نمی‌گفتند و همچنان در ميان آنان به 
عدالت رفتار می‌کند تا به راه خود ادامه می دھد؛ و نخستین منزلی که در آن منزل می‌کند 
كتمص است و از او مصیبتی عظیم خواهند دید. 


۱۳۸ ملحق نهج‌البلاغه و ترجمه آن 


َم غير ارات و َم الله الم لبه هسیر الی موضع یال لَهُ: توقیسی: 


کون لَهُ بها وَفْعَةَ عَظِيمَة فلا یی َل با تا 
ری یرال يدْحُلَ بدا بلدا یه هله و من عَصَاهُ مهم : ول به ال 
از فة كانت له پجنض میب فا قرقيييا وین اَم وف 4 


7 جع إلى د مشق. و قَذ دَانَ لَه ال پالطَاعَة, نیجیش جَيْشاً إِلَى المَدِينَةِ, ‏ جَبداً 


ای التشرق. تاج جیش العشرق: ون پالژراء قتالاًشَدِیداً, قیفُون يها سَبِعِيَ 
ور بُطُورُ قلات مائةٍ ار یوج الیش ای کوفاکم. کین غ باك و باکية معتل 


و گا جیش المَدِيَةِ: فَإنِّ ذا توٌط البیدام, صاح بهم جَبْرَئِيلٌ عليه السّلام صَيْحَة تلا 


رص 


قى مِنْهُم أَحَدإِنَا و و یت الله هم تون في إثر اجب رجلان. يقال ها 


2 


م4 


شي و تذی -وقیل ونژ و و دسا ین کلب. ولاز ِن تیف قد لت نَاقتَاضا. 
َإذا رَجقاء یا جبئيل في صُورَةٍ تا یه عن الجیش, يمول آهما: دو شا مِنْهُ». 
نيصح هما حر وهم ری و مضي دای العدينة. یم ما 
او و تثضي الا إلى اي بره ما صاب عَسکوه ونم قوم من 
رول اللہ لى اله عا علیه و آله لیب ومع افیا وی عبر 
ےت م عَلَى الدَرَجٍ بشرقي مَشچد مشق فلا کر 


٤ 


أَحَدٌ عَلیه یف مشج ها نى عَلَى بر ی تاد من قال الله فيه ياعد فة سَفِينَة 


2 


7 


۳ 4 میامن منین. و ما الذى يده من الأسوار؟ 


به روايت احمد بن یحیی بن ناق هکوفی ۹ 
س:' سس ساسك 


سيس از فرات میگذرد و خداوند رحمت را از دلش بيرون می‌کند» سپس به محلى 
می‌رود که قرقيسيا ناميده می‌شود؛ او در آنجا جنگ سختی خواهد داشت. و سرزمينى 
نخواهد بود مگر خبر آن جنگ به آنجا رسيده باشده بس نكرانى و ترس شدیدی آنها را 
فرامىكيرد و او یکی پس از دیگری كشورها را وارد می شود و مردم از او پیروی می‌کنند 
و هركس نافرمانى کند» مجازاتش می‌کند. جنك اول او در حمص سپس در حلب و بعد از 
آن در رقه ويس از أن در قرقيسيا خواهد بود که بزركترين جنگش در آنجا رخ می دهد. 
سپس به دمشق بازمی‌گردد» ومردم فرمانبردار او شدهاند» يس سپاهی بەسوی ملينه و 
سپاهی به‌سوی مشرق فراهم می سازد. و اما سپاه مشرق: در زوراء به‌سختی می جنگند 
پس در أن هفتاد هزار تفر می‌کشند و شکم سیصد زن شکافته می شود و آن سياه 
به‌سوی شهر شما به پیش می آيد» و جه بسیارند مردان و زنانی که گریه سر می‌دهند زیرا 
بسیاری از مردم در آن کشته می‌شود. 

واما سياه مدینه: وقتی به میانة صحرا می رسند جبرئیل لا فریاد سر می‌دهد و کسی 
از آنان بافی نمانده و همگی به هلاکت می‌رسند» و خداوند مصیبتی بر آنان نازل می‌کند 
و آنها را در زمين فرو می برد پس در پی سپاه دو مرد خواهند آمد که بشیر و نذير نامیده 
می‌شوند و گفته شده است وبر و وبیره نام دارند» یکی از آنان از بنی‌کلب و دیگری از 
بنی ثقیف است. اشتران خویش را گم کرده‌اند. هنگامی که بازمی‌گردند جبرئیل را در 
هيئت چوپانی می بینندہ از وی دربارۂ سپاه می‌پرسند به آنان پاسخ می دهد شما از آنان 
هستید. سيسر جبرئیل بر آنان فریاد می آورد» و رو به عقب حرکت می‌کنند. یکی از انان 
به مدیته بازمی‌گردد و از آنچه خداوند از آنان دور ساخته بود. اهل مدینه را باخبر 
می‌سازده و آن دیگری به‌سوی سفیانی می رود و او را از آنچه بر سپاهش نازل شده بود 
آگاه می سازد و گروهی از فرزندان پیامبر خدا ۶ة كه به‌سوی روم می روند و شکست 
می‌خورند. سفیانی به پادشاه روم يبام می‌دهد که: غلامان را برایم بازفرست. او نیز انها 
را بازمی‌گرداند. سفیانی آنها را بر پلکان شرقی مسجد دمشق كردن می زند» و کسی بر 
این کار او اعتراض نمی‌کند زیرا که مسجد دمشق براساس تقوی ساخته نشده است و ان 
راکسی ساخته است که خداوند در مورد او فرمود: هر کشتی را به غصب 

او مسجد را تزیین می نمايد؛ تو گویی که عرش اوست و خداوند مصيبتى بر او نازل 
گرد و ار را در زمین فرو برد بدانید که اين طبقه یعتی طبقۀ هفتم دیوارهای شهر را از نو 
می سازند, و حکومتشان دوازده سال طول می‌کشد. 

بس به او گفته شد: يا امیرالمژمنین جه جيز در دیوارها نو می شود؟ 


ادكيف: ۷۹. 


7 ملحق نھجالبلاغه و ترجمه آن 


قال: : یه شور مَدِيئَةٍ لام هي خَرَاب, و نی عَلَيهِ سُورانء و على البیْضاء و 
و ی الكُوفَةٍ سُونٌ وَعَلَى اسط شوران, و عَلَی دُشتّر شور و عَلَى الشُویں سور و 
عَلَى ارم مو و على التؤل برق و عل هتذان شوق و على تراك موت وق 
مَراغًا سُورانِ بَعْدَ د خَسْفٍ کون بها َعَلَی الکزخ شور سُؤران, وَعَلَى ديار يُونْسَ سُوران, 
و علی الوب سو و على قوقیسیا وى وغلى حلب سوران: وعلی جشض سور أرق 
یه شيت الؤقطاء: و علی بالس شو وعلى لژ شو و تک له وا غ كيرة رل 
وفع بحثض. مبلق سس ھتہ 13 بالمصل. و یَجْتَمع 
يها جال ین الروراء و ین ديار يُونْسء و يَكُونُ ب E‏ 
نا تال وا يا مِنَ الما 

ثم یرل لزانم الوَثعدُ عَلَى الط العتيقة ِء یل عَلَھا سَبكُو 
ان ها وضف عَظبم بعد الَف .وین شرع ذعاب في ll‏ من 
الوَتَدِ الحَدِيدٍ في الأَوْضِ الَخُوَقِ و ًا رال يفل عَلَى الأسماء مگن اشمۂ کاشمنا أ 
ايت إعداته لتا وضو يمع الأطفال و يْلى هُم اريت فيفلو له لَهُ: «إِنْ کان قَدْ 
عَضَاكَ E‏ تَخن؟ء, َيأَخُذُ هم رَجُلاً شمه حَسَنٌ وَرَجُلاً اة حسَیۂ 


چ 


¢ 


ییاهب سيد إلى رامق یل نب کت ٠‏ و يَصْلَُبُ عَلَى باب عشچیگم 
هَذا طفلین حَسَدا وَحُسَيئاً ثم يسر إلى المَدِيئةٍ همها لاه م بّياليها. و یل بها حلا 
۳۹ لب ل ا ب 
یتحبی بْنِ زكريّاء. 


به روایت احمد بن يحيى بن ناقه کوفی ۱۳۱ 


دس تسج 


فرمود: دیوار شام نوسازی می شود و خود شهر خراب. و بر آن دو دیوار ساخته 
می شود بر بیضاء نیز دیواری ساخته می شود و برکوفه دیواری و بر واسط دو دیوار 
وبر شوشتر دیواری» و بر شوش دیواری» و بر ارومیه دیواری» و بر موصل دیواری؛ 
و بر همدان دیواری» و بر برذعه دیواری و؛ بر مراغه دو دیوار بعد از آنکه ویران 
می شود و برکرخ دو دیوار» و بر سرزمین يونس دو دیوان و بر رحبه یک دیوار و بر 
قرقيسيا یک دیوان و بر حلب دو دیوان و بر حمص یک دیوار دو رنگ که به حاطر 
آن رقطاء نام می‌گیرد؛ و بر بالس یک ديوار» و بر اربیل یک دیوار می‌سازد» و در آنها 
جنگهای بسیار رخ می‌دهد» اولین جنگ در حمص و سپس در رقه و بعد از آن در 
قرقیسیا سپس در رأس عين و بعد از آن در نصيبين و بعد در موصل جنكهايى رخ 
می‌دهد. و در ان مردانى از بغداد و سرزمين يونس تجمع كرده و بین انان حماسهاى 
عظيم رخ می دهد كه در آن سی هزار نفر كشته می‌شوند و در موصل نیز فتنه‌ها و 
مصيبتهايى بسیار از سوى كمراهان رخ می‌دهد. 

پس از آن به زوراء می روند و جنگی بر پل قدیم درمی‌گیرد» و در آن هفتاد هزار 
تن كشته می شوند» و این شهر سريعتر از ميخ آهنين در زمين نرم» فرو خواهد رفت و 
از شدت دشمنى با ما وکینەاش همجنان به کشتار کسانی مشغول می شود که نامهاى 
آنان مانند نامهاى ما اهل بيت است. سپس كودكان راگرد م ىآورد و برای آنان روغن 
می‌جوشاند و آنها می‌گویند: اگر پدران ما از تو نافرمانی کردند گناہ ما جيست؟ پس 
یکی از آنها را که حسن نام دارد و دیگری را که حسين نام دارد برمی‌گزیند و به دار 
می‌آویزد و سپس به‌سوی کوفه شهر شما به راه می افتد و با مردم آن نیز چنین 
می‌کند» و بر در این مسجد شما دو کودک را یعنی حسن و حسین را دار می‌زند» 
سپس به‌سوی مدینه می‌رود و به‌مدت سه روز و سه شب آن را چپاول می‌کند» و 
مردم بسیاری در آن می‌کشد» و بر در مسجدالنبی دو کودک را با نامهای حسن و 
حسین به دار می آویزد» خون آنها همانند خون یحبی بن زکریا به جوش می آید. 


۱۳۲ ملحق نه جالبلاغه و ترجمه آن 


ار 2 E‏ 7 بک وج و 
ذأ رأی دی ی الا تيرج ربا مُتَوَجّهاً الی اله م فلا يرَى في طریقد أحَداً 
يُخالِفُهُ فَإذَا دَخَلَ دِمَشْقَ اعْتَكَفَ عَلَى شرب الخَمر وَالمعاصيء و وام أصْحَابَهُ ذلك نه 


یڑج و پیده ؤب اعد وت يدها إلى بَْضٍ أَضْحَابهء ول له 4 
علیقارعة الطریع». یل ی سقط له ین بطیهاء ی بضطر 
العَلَايِكةُ في السَّماءِ 1۳ ا و مہف وه 
جَاء کم الفَرَجُ». و يُنادِي عَلَى سَائِرِ المدن: :ديا اک مُحَمَّدِ قَدْ جا كم ال فرح وَالمَوْتُ», 
قَيقُولُو نَ: «ما هذا الفَرَجُ؟». قیقول: دهَدًا المَهْديٌ حارج ف ین قاجیبوه ۳ 

ال عليه السّلام: أن ِف لَک؟ 

قَانُوا: بی يا أَيرالمُْمنِين. 

قال: ہُو الم صاحت الشَّامَةٍ والكلامة, شم العام یر مع الحو يما میقم 
اون فينا قيسمَتْ دوه وَإلينا أ َخِدَّتْ عُهُودُهُ و نا ترچغ و رد شود و هل 
حَرَم اللَّهِ سیون تا بالتصاص. مَن عَرَفَ غیبتنا فَهّوَ مُشاهِدٌّناء تح العُوْوَةٌ الوْنْقَى 
والجانت ژالجنت. و ت مُحَمدٌ العزش عزش لرَحْمنٍ عَلَى الخَلَائْقِ و خن حِجَابٌ الحجاب, 


و خلا خن حي اللہ زشول الله صلَى الله عل ه و آله لا و خلت وَالمَهُدیٌ أَشْبَهُ 
ال بوشول الله صلی له عليه و آلہ, و هو مِنْ ول الحسین عليه الشلام» فَمَنِ اذَعَى 


به روايت احمد بن يحيى بن ناق هکوفی rr‏ 


وقتى آن را ببيند به نزول بلا یقین می یابد سپس بەسوی شام مىكريزد. در ميان 
راه کسی را مخالف خود نمی یابد؛ وقتى به دمشق وارد می شود به میگساری و 
ارتکاب معاصی روى می آورد» و يارانش را نیز به چنین کاری فرمان می دهد» سپس 
نيزه بدست» زن بارداری را می‌گیرد و به یکی از پارانش می دهد و می‌گوید: (در ميان 
راه با او زنا كن» و أو نيز جنين می‌کند» و شكمش را می‌شکافد و فرزندش از شکم 
بيرون می افتد. در ان هنكام فرشتگان در آسمان مضطرب مى شوند و خداوند متعال 
جبرئیل را فرمان می‌دهد و او بر دیوار مسجد دمشق فرياد برمی آورد «هان که فرج 
آمد؛ و بر دیگر شهرها ندا می‌دهد: «ای امت محمد فرج و یاری برای شما آمده 
است). 

يس آنان می پرسند: (این جه گشایشی است؟) 

او باسخ می‌دهد: (این مهدى است كه از مكه خارج می‌شود» بس او را باسخ 
دهيد». سپس حضرت طا فرمود: آيا او را برایتان توصیف كنم؟ 

گفتند: آری+ ای امیرالمومنین 

فرمود: او زیبا همچون ماه و دارای علامت و نشانه است. سبزه‌روی و عالم علم 
نیاموخته و خداوند چنان خیری به او داده که کس نمی ‌داند» بدانید که روزگار ميان 
ما تقسیم شده و از ما برای او پیمان گرفته شده است و شاهدان او بازمی‌گردند» و 
مردم حرم خداوند قصاص ما را خواهند خواست. انكه غیبت ما را دانست مارا 
خواهد دید ما دست‌اویز محکمیم» و دور و نزدیک. و محمد عرش عرش 
خداوند رحمان بر آفریدگانش است و ما پاداشیم و اساس علم» و ما عمل هستیم و 
دوستدارانمان پاداش, و ولایت ما اخرین کلام است» و ما حجاب حجابيم. و 
آفرینش ما بهترین در ميان آفریدگان خداوند است. زیرا که پیامبر خداوند ۶ بھترین 
مردم در اخلاق و در حلقت است و مهدی شبیه‌ترین مردم به پیامبر خدا ٤ه‏ است» 
و او از فرزندان حسین تلا است. پس هرکه غير از این ادعا کند لعنت خداوند براو 
باد. سپس حضرت للا فرمود: خداوند يارانش راگرد می‌آورد. و تعداد آنها به تعداد 
اهل بدر است. و نیز به تعداد پاران طالوت» سیصد و سیزده مرد» به شیرانی 
می مانند که از جنگلی خارج شده‌اند» دلهای آنان مانند سنگهای آهنین است» اگر 
بخواهند كوهها را از جایشان پاک می‌کنند. پوشش آنها یکی و لباسشان یکسان 
است. كوبى که از یک پدر و از یک مادرند و من آنها را می‌شناسم و نام انها و 
سرزمينها يشان را می‌دانم. 


۱۳۴ ملحق نهج‌البلاغه و ترجمه آن 


ال 2 لت بن قییس: «بابي انت و ئی سهم آنا». 
ال ےا الکلام: تم کی وهم ين البضرة, و وم ین التماقة؛ ین 
البَصْرَةٍ رجْلان: جلان: زوا وت ول ین الا خمد و رَجُلانِ ین البان: َل و 
مُحاربٌ. و رَجُلانِ من الباسئان: عَبْدُ عیذالله و تیال و تلاثة رجال من الجر مُحَمَدُ و 
سی من رید شش و رم اہ مات کو 
یت و رجل من عَثر: أَحْمَدُ و رجلان من المَهْجَم: مُؤسَى و عبّاش. و رَجُل ین لیر 
اة وَرَجُل من المُشْمَرِكِ: عَبدُالوَهّاب, و ثلاث رجا من عانة اَم ويحين ول 
ثلائةُ رجال من شوزا: حسنٌ و مُحَمدٌ و قَهد 4 ول من الصَّد رَينِ: عَبْداللهِء وخ ین 
لوق مُحمّدٌ و صالخ و مُوسی وداد و جع ورَجُلانِ من بابل: علي وحسينٌ. وخمسة 
رجال ین الصَّينِ: عبدالَحْتنِ و مُلاعِبٌ و حمزة و علي و فارش. و رَجُلٌ من كؤيلاة: 
عبّاسٌ. و أَرْبَعَةٌ ِن ضَنعاء :سن و عَْمَرٌ وحی و سَمَيعٌ م 2رَجل من تجد: إبراهيم» اتا 
رال ین مت رهم و محمد وعليٌ و عَشّرة رجال من الْمَدِينَةِ: مُحَمّدٌ وعَلِيٌ و 


ن 


ع ھ 
حَيْرَهُ و جَعْفَرٌ ر وعبّاس وحَسَنٌ و حُسَيْنٌ و طاهِرٌ و قاسم و إِبْراهِيِمُ و أَرْبَعَةَ رجَالٍ ین 


۳ 


الکوقة: هود ومُحمَّدٌ و عراز و غیاث. وَرَجُل من مؤوّز: محمد و رجلان من سابُور: على 
و مُھاجژ و زجلان مِنْ سموفند: :عل و ماج ولاه من کازژون عم ومُعمّرٌ و ینش و 
رَجُلانِ من السّوس: شَیْبان و عَبدالوَماب. وجل من دتشق: آحمد. و رجل من الطَئب: 
هلال ور رجا ین شِيْرارٌ: خالد و مالِك ولول و انم و رجل من الیزباط: جَثٍ 
وثَلاتَةُ من غُمان: محمّدٌ و صالخ و داو ورَجُلٌ من القَلْثِ: مالك و ثَلانَةٌ من الأفواز 
عبدٌالملكِ و عَبدُاللهِ و موسی, ورَجُل من بَردَعَةُ: وس و رَجُلان مِنَ القشکر: مُكْرَم د 
مَیْمَوْن و رجلان من اسط: عقيل و وتلا 5 الزؤراء؛ عبدٌالمُطّلِبٍ و أَحْمَدُ ر 
یداه وة ماشه سر م قرو رای :عار وعُمارَةُ وصَدَقَةٌ وآ يٿ وعَلِيٌ و مُحَمَدٌ و يَعْقُوبُ» 
و رَجُلانِ من عكر [|]: عَبْدُ العَنِيٌ 9 70+9080 عَلوانٌ وحضع و آَم 
یوب و اربع من له عَبداللّہ َو و جار و لان 


به روایت احمد بن يحيى بن ناق ه کوفی ۱۳۵ 
“ نن 7 


احنف بن قيس گفت: «پدر و مادر به فدایت آنها را نام ہبرا. 

سپس حضرت طا فرمود: 

آرى بنویسید نخستين آنها از بصره است و آخرینشان از يمامه و از بصرہ دو 
نفرند: غزوان و احمد. 

و مردی از بیدا: احمد است و دو مرد از بان [شھری ميان غزنین و کابل ]که على 
و محارب. و جنگجویی و دو مرد از پاسنان۱) عبداللّه و عبیداللّه. و سه مرد از هجر: 
محمد و عمر و مالک» مردی از برید: عبدالرحمن و سه مرد از برداء جعفر و بكر و 
لبث» مردی از عقر: احمد» دو مرد از مهجم: موسی و عباس» مردی از کدره: ابراهیم 
مردی از مشترک: عبدالوهاب. سه مرد از عانه: احمد و يحيى و افلح» و سه مرد از 
سورا: حسن و محمد و فهد مردی از صدرین: عبدالّه و بنج تن از وقف: محمد و 
صالح و موسی و داود و جعفر دو مرد از بابل: على و حسین و ينج مرد از چین: 
عبد الرحمن؛ ملاعب» حمزه و على و فارس. یک تن از کربلا: عباس» چهار تن از 
صنعاء: حسن و عمر وحی و سمیع مردی از نجد: ابراهيم چهار مرد از مکه: عم 
ابراهیم» محمد و على و ده مرد از مدینه: محمد علی» حمزه. جع عباس و 
حسن و حسین و طاهر و قاسم و ابراهیم» چهار تن از کوفه: هود» محمد عزاز و 
غیاث. مردی از مروز: محمد. و دو مرد از شاپور: على و مھاجر دو مرد از سمرقند: 
على و ماجد» و سه تن از کازرون: عمر و معمر و يونس و دو مرد از شوش: شیبان و 
عبدالوهاب و مردی از دمشق: احمد و مردی از طیب: هلال و چهار مرد از شیراز: 
خالد و مالک و نوفل و ابراهیم و مردی از مرباط: جعفر و سه تن از عمان: محمد 
صالح و داود و مردی از غَلْث: مالک و سه تن از اهواز: عبدالملک و عبداللّه و 
موسی و مردی از برذعه: يوسف و دو مرد از عسکر: مکرم و میمون و دو مرد از 
راسط: عقيل و احمد و سه تن از بغداد: عبدالمطلب و احمد و عبداللّه و هفت نفر 
از سر من رأى: عامر و عمارة و صدقه و لیث و على و محمد و یعقوب و دو مرد از 
عکبر: عبدالغنی و هارون و چهار تن از باقرقا(: علوان و حصن و آدم و ايوب و 
چهار تن از بلد: عبداللّه» عبدون, جاهر و لقمان. 


-١‏ شايد «باسبیان روستايى در بلخ و يا «پاسیان» روستایی در خوزستان باشد. 
٢‏ یا باقرحا از روستاهاى بغداد. 


۳۶ ملحق نهجالبلاغه و ترجم ان 
هر 


٥ ol. o 7 5 ۳۹‏ 27 گی 7 ۹ ۳ 71 4 
و رَجُلانِ ین المَؤْصِل: إِبْراهِيُمُ و عبدالعزیز, و رجل من ینجاز: عَلِيٌ» و رَجُلان من 
0 مر ود 4 من 7 7 کا م ۵" م م 0 ۵ س) 4 
نصیبین: عبد لهاب و فضل, و رَجُل من الرّقة: سَهْلء و رَجُل ین حَرَانَ: هارُؤنُء و رل 
کر ہے 7- ً۲ 
من تَذْمُرَ: از ورجلان من أنطاكية: محمد 0 مُحَمّد و یِئران و ثلائة من غزنان: عَمَرُ و عنما 


2 


و سعد و رَجُلان ین الصَعید: ول مُھاچڑ وَرَجُلانِ مِنْ طوس: جَعْفْرٌ و لین و خَمْسَةٌ 
من ابا ر هة ونجم َو عاد لات وج ین الطورات بوس ولان ين 
البَخْرَین: مَنْصُورٌ روآ و َجل ین الترار: خف َل و ره عَشَرَ ین آل عَثدالشطیب,: 
قوب و تطوة و رانم إساعيل تیش ول کال ری ایب ون 
وغ و سل و حامك و عََره ین جوجان: خالِدٌ و صالخ و یوش و كلاب و مارة و 


‫َ 
1 


سَعِيدٌ وَأَحْمَدٌ و طَلْحَةُ و مالك و عیتی. ر سبع ين و یل ال و سِنانٌ وَغِياتٌ و 
عَبْدَاللِّ َنَجْمُو طتیل وَرَجُلَّ من غ سَمَوقند: :خمد هه من طبِرستانَ نایم و قضا 
و محایس و لبط وَسَلَمانء وَقَلاقَةً من فم عَِيٌ و حَسَنٌ و حُسَیْن وَثلانة َه مِنْ خُوزشتان: 
عد لور و دود و خبیش, و تلا ِن سَحِسْتانَ: مباوژ و حارث و بارَكٌ, و حَْمَة یه 
الَداين: :طالب و علي و يش و مح ڪس و عنصو و جل ین الب ايم 3 
خَمْسَةٌ مِنَ اضر َِ: مُحَمَدٌ وَ أحْمَدُ وَ يَحْيَى و معالي و عُصَیَة, و يِه بن شر وّما 
یلیها: مالك و تفیش و ثابت بت علي کال و بحرور و رَجُلان من الم : عُثمانُ و طلحة 
واثنا عَشَرَ من مَوو : حارث و تَيب و جَھُل و ناصو و مه مشود وَ کال و کافل و جَمیل ‏ 
جضن و بد وَجَبِهَةُ و الم و بيب وَرَجُلانِ من قاشان: یک وط و تما من 


7 


0 


ماندران: علوي و مُضر و لَيْتُ و حَمّادٌ و سَلْمانٌ و مُنْجحٌ و ریب و جُمعةٌ و شوه ین 
:یعادت و شغد بوش و موه كمال و الخال 7 
مه و فَضْلء وَخَمْسَةٌ مِنَ الجزیرة الکثراء: مَنْصُورٌ و لیب وَحَمِيِدٌ و کول و لاغز 
رَجُلانٍ من التوازيج : ماش د باد وَرَجْل ین باعلبك شري و لاه ین وادي ال 
كَخْلانٌ وَمَژوانُ و سلیط وَأَريَعَةٌ بقه من رت رس یت و غلاب و غات و تلان 


من الآيلة: أَحْمَدُ و تحر و ی و َربَعَةٌ من آزدبیل: ثابتُ ربص و شوسی و حا 


ٍ روايت احمد بن يحيى بن ناقه کوفی ۳۷ 
ج تسه 


و دو مرد از موصل: ابراهیم و عبدالعزیز و مردی از سنجار: على و دو مرد از نصیبین: 
ءدالوهاب و فضل و مردی از رقه: سهل و مردی از حرّان: هارون و مردی از تدمر: 
عماره و دو مرد از انطاکیه: محمد و عمران و سه مرد از غزنان: عمر عشمان و سعد و دو 
مرد از صعید: نوفل و مهاجر و دو مرد از توس: جعفر و على و بنج تن از انبار: فهد و نجم 
و نصر و عاضد و ثابت و مردی از صروات: یوسف و دو مرد از بحرین: منصور و احمد و 
مردی از مزار: خلف 

و چهارده تن از خاندان عبدالمطلب: یعقوب؛ محمود و ابراهيم و اسماعیل و نفیس و 
علقمه و کامل و فیقد و ملاعب و میمون و غنيمه و سهل و حامد. 

و ده تن از گرگان: خالد» صالح یونس» کلاب؛ عماره» سعید. احمد» طلحه. مالک و 
عیسی ۱ 

وهفت تن از ری: عقيل» خالد. ستان غياث و عبدالله» نجم و طفیل 

مردی از سمرقند: احمد و ينج تن از طبرستان: غنايم؛ فضایل و محاسن و لقيط و 
سلمان و سه تن از قم: علی» حسن» حسین و سه تن از خوزستان: عبدالغفور داود و 
حبیش و سه تن از سجستان (سیستان) مبادر» حارث. مبارک و ينج تن از مداین: طالب؛ 
علی؛ قیس؛ محمد» حسن و منصور و مردی از ابله: قاسم و بنج تن از منصوریه: محمد 
احمد» یحیی» معالی و عصیبه و شش تن از مصر و اطراف آن: مالک» نفیس, ثابت علی» 
کامل و بحرور و دو مرد از رقه:() عثمان و طلحه 

و دوازده تن از مرو: حارث نجیب جهل, ناصر مسعود. ذیال کافل» جمیل حصن؛ 
بدر» جبهه؛ سالم و سس 

و دو مرد از کاشان: بكرو نصر 

و هشت تن از مازندران: علوی؛ مضره لیث» حماد» سلمان» منجح؛ ربب [شايد زينب 
باشد] و جمعه 

و ده تن از اربل: عبدالعزین قنفذ» ابوالسعادات سعده یونس: محمود؛ کمال؛ 
عبدالخالق؛ منبه» و فضل و ينج تن از جزيره حمراء: منصور؛ نصیب؛ حمید» کردل» فلاح 
د دو مرد از بوازیج: میاس و مبادر مردی از بعلبک: شریف و سه تن از وادی القری: 
كحلان؛ مروان و سليط و چهار تن از سعرت: سلطان و حمایل غلاب و غالب و سه تن از 
ابلہ: احمد و تحمر و نصر و چهار تن از اردبیل: ثابت» قیصر؛ موسی و حماد 


هن 
از سیزده تن نام برده است. 


َ‫ 0 
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وَکكلثومٌ و عِمْرانء و ثلاثة من بَدُو عقیل: ےت :کر 
و رَجُلانِ من بذ قیسیژ: جابر و تم و رَجُل من بني شیبان الیۓُراش. و رَجُلانِ من 
َي شیم مالك و ره زجلا ین التمامة: موسی و مُحَتَد, نَھؤلاًءِ و ده أَفل بذ 
يجمه الله له في یل راجت تن کم دون من متايه و هم 
الامرأة تَسمَئِقظٌ فلاتوی رَوجها و لاولدهاء والجل یب من تومه فلا یَجد آخاء و لاله 
و ان عَم َإذا و صَلُوا مک جییفهم في یل واجد, رتم أَهْلُ مک ِي الیل تلا 
قرفوتهم قیتولون: ولا أضحابٌ السّفيانيٌ. ی يَرَوْنَهُمْ طائفین رَ 
فصلین. فیلکد رت لاله مغرقة العَهدِيٌ و هو ششخب تحت السّتَارَةٍ 
فَيَجْتَمِکُونَ یه و یَقُولُوْنَ: «أَنْتَ صاحننا المَهْدِئٌ؟» 

نو ھ سد مُحْيَرٌ ون انه لحق بقَئِر جَده رَھُؤل 
الله صَلّی الله ء عَلَيه و آله فَيَلْحَقُوَهُ با تة َعَم بعُدومهم زجع ای كه فلا 


لت کہ ا يونِي عَلَى 


به روایت احمد بن يحيى بن ناقه كوفى ۱۳۹ 
("9ے٘۔ سب !سس سح 


و پانزده تن از بلخ: منجح و صدوق و مقبل و علان و مواهب» مفتاح» کندر» وجیه 
مسلط وهبان؛ صخر عبدالعلی؛ شوصب. نجیح و کاتم 

و هفت تن از قزوین: بشر؛ حاتم» حذیفه سلهب. معقل» زيد و نجیب 

و سه تن از طایف: علی؛ سبا و زکربا 

و ده تن از طالقان که پیامبر خدا ل آنان را نام برده است» يس فرمود: در طالقان 
گنجی از آن خداست. نه طلاست و نه نقره» و آنها گنج خداوند هستند: صالح جع 
مالک بحیی» هود. داود؛ علی» عبدل. غيلان» عیسی؛ فضلان» جابر؛ علوان ایوب؛ 
عمر سهل» عبدالعزیز: حسان؛ فهد» تغلب» کبیر [یا کثیر] (۱) 

و دوازده تن از بهترینان سرندیب: جیش» یعقوب. جهل» مروان فتوح قاسم» حجر؛ 
کعب شیبان» عمار, کلئوم» عمران 

و سه تفر از بدویان عقیل: ضبه و عون و سلیط 

و مردی از بدویان نمیر: عمر 

دو مرد از قسیر [و شاید قشیر]: جابر و تمیم 

و مردی از بنی شیبان: مهراس 

و دو مرد از بنی‌سلیم: مالک و عنقر 

و دو مرد از یمامه: موسی و محمد 

اينان يه تعداد اهل بدر هستئد» خداوند آنان را در یک شب گردهم می آورد» پس به 
مكه می روند واينان از خوابگاه و رختخوابشان گم می‌شوند» زن بيدار می شود نه 
شوهرش را می بيند و نه فرزندش راء مرد از خواب بيدار می شود نه برادرش و نه پسرش 
ونه بسرعمويش را می یابد همگی آنها در یک شب به مكه می‌رسند مردم مكه 
شبانگاه آنان را می بینند اما نمی شناسند» پس میگویند: اینان ياران سفيانى هستند» و به 
رقت صبحگاهان آنان را در حال طواف و نماز می‌بینند» آنان را نمی شتاسند» خداوند 
شناخت مهدی را به آنان الهام می‌کند و او در پس پرده‌ای پنهان گشته است يس به دور او 
گرد آمده و از او می پرسند: «آيا تو رهبر ما مهدی هستی؟». 

واو مىكويد: «من عبدالله انصاری هستم» و از آنان پنهان می‌شود؛ سپس باخبر 
می‌شوند كه او نزد قبر جدش رسول‌الله ع رفته است. دريى او به مديئه می‌روند» و 
هنگامی که از آمدنشان مطلع می شود به مکه بازمی‌گردد» هنوز در حضور او هستند و 
برسش آنان را چنین پاسخ می دهد» من کاری را تمام نخواهم کرد مگر آنکه با من بر سی 
خصلت که بايد در شما باشد بیعت نمایید و بر من نيز برای شما بايد هشت وبژگی 
باشد). 
یه ی عبت 


١۔نا‏ 2 ۲ ۰ : ۳ 5 
مها ببست و یک نفر شايد در اصل بيست نفر بودهاند و نسخۂ اصلی دہ تن و ده تن بوده است. 


۳۹ ملحق نھچالبلاغه و ترجمه آن 


قَانُوا: «قَدْ نا ذَِكَ, مات له ]که ان رشول اللہ صَلّی الله »شم 


ے‫ روا م © > 


يَخْرُجُونَ مَعَهُإِلَى الضّفاء قیّول: «أبايغكم عَلَى | ۳ را عن ارف لا رفوا ول 
تزنواء و ا لوا مطرما لاش و لاتطر رفوا أحدا لبق و لا تَكْيرُوا دعب 
لا فص و لاب ولا شير و لا تَأکلوا مال تیم و تَْهَدُوا يما لا تفلئون و نا 
مشجداً حَنَّى تَعْمُرُوا غَيْرَهُ و لا موا مُشلماً و لا لوا موخداً الا بحتّه و لا نت تشربوا 
مُسکرا و لا شفکوا دما خزاماً و اتفذروابفشتأین و ا نبو اهاربا و لا كارا و ّا ناقا 
الب و لحري والڈیباج نتشون من الاب و تر كبوا سروح 
لو وسوا الاب علَى ادر وَتُجاهِدُوا في ان چهاوی ون الطب 
ون الْمَغوُوفيء و تون عَن لگ إه تشم یت نلک لین 1 تخد حاجبا و 
ا یمس ال ما تلبمشون. ول کب لا ما توکبون, و أشي عیث تَثشُونٌ, زأَکُون حَئِتُ 


2 
3 


کون وَأَوْضَى الیل ر اها الأرض عذلاً کما لقث جورا زَأَْبْدُ الله حي عبادته. 
ي کم و تون > 
قالوا: يعار و وف یا فخونة, و انیم رَجُلاً رَجُلاً وَ یم 
الله خُرَامَانَ عَلَى یو و طيغ اليم و تي الجیوش مك و تَكُونٌ هَمْدانُ وُزَراءَهُ و 
97 جنیه واه و فضه وان و4 له جَمْعَهُ 2 بتمیم. و ید ظَهْرَه بیس 7 
ہر ل ئا ےت 
پھر یب و یت ری و یلح ناك 
نئ عك لسن في اي عقر لت قاری فََُولَ: «یانن عَم نهد الجیش ينك 
۳ بن الحسن. نا المَهدِيٌ». 
2 یل له اي« بل أا المهدِيٌ».) 
یل له الحَسَیغخ: «هَل ین آي امك ؟» 
قيؤمي المؤدي ای الط سق علی کف و ٹرش قَضِيبا في موضع من الأَرْضٍ 
و فَيَخْضَوٌّ و یورق. ن يفول الحَسَنیٔ: 7 ن العم ِي لَكَ اي ویس یه خیش 
فیک ۳ عَلَى مُقَدّمَتِهِ وَاسْمُهُ کاشیه. وَ تق الصَّيْحَةُ ام 112 2 اب الججاز قد 
۳ إلَنِكُم». فيَجتَمِعُونَّ إِلَى السُفْيانِيٌ بدتشق. فََقُونُونَ ل: «إنّ راب الججاز ق 


خَرَجُوا إلتنا». 


ه روایت احمد بن يحيى بن ناق هکوفی ۴ 
يي و و سے سس ساسك 


می‌گریند: چنین میکنیم؛ پس آنچه بايد ذ کر کنی ذکر فرما ای فرزند پیامبر خداء درود خدا بر 
تو باده با او به‌سوی صفا می‌روند» او می‌فرماید: 

با شما بيعت می‌کنم بر آنکه: از رفتن به‌سوی دشمن دوری نکنید. و دزدی نكنيد و زنا نکنید 
و مُحرمى را نکشید» و کار زشت مکنید» و کسی را مرانید مگر آنکه حقش را داده باشيد, و طلا و 
نقره و گندم و جو ذخیره نکنید» مال يتيم را نخورید و به آنچه انجام می‌دهید گواهی ندهید و 
مسجدی را خراب مكنيد تا مسجد دیگری را جای أن بسازید و هیچ مسلمانی را زشت 
مپندارید. و هيج یکتاپرستی را لعن مكنيد مگر آن‌که حقش باشد. و میگساری نکنید. و خونی را 
به حرام نریزید» و به هیچ پناهنده‌ای نیرنگ نكنيد و هیچ گریزنده يا کافر و با منافقی را دنبال 
نکنید و طلا و ابریشم و حریر و دیباج بر تن نکنید و جامة زیر بر تن كنيد و بر زینهای نمدین 
سوار نشوید و به هنكام خواب گونه بر خاک بگذارید. و برای خداوند آن‌گونه که شايستة اوست 
جھادکنید و بوى خوش استشمام کنید» و به معروف امر و تھی از منکر کنید» اگر چنان نمودید» 
پس حق شما بر من آن است که حاجبی برای خود نگیرم؛ و بر تن نكنم مگر آنچه برتن می‌کنید. 
و سوارنشوم مگر انچه سوار می‌شوید. و بدان‌جا روم که شما می روید و همان‌جا باشم که شما 
حضور دارید و به اندک بسنده کنم» و زمين را پر از عدل نمایم آنگونه که پر از ستم شده است و 
خداوند را آن‌چنان که شایستۂ اوست عبادت کنم» من به شما وفادار باشم و شما به من. 
می‌گویند: «راضی شدیم و با تو بر آنجه گفتی بيعت می‌کنیم». يس دست در دست او می‌گذارند» 
واو نیز با یک یک آنها دست می‌دهد. و خداوند خراسان را بوسيلة او فتح می‌کند» و يمن به 
فرمان او درمی‌اید و سپاهیان پیشاپیش او به راه می‌افتند. و همدانیان در يس او خواهند بود. و 
جولانیان سربازانش» حمیریان یارانش و مُضريان فرماندهانش خواهند بود» خداوند یارانش را با 
تمیمیان افزون می‌سازد و يشت او را بقیسیان محکم می‌دارد؛ او به پیش می‌رود و پرچمهایش 
پیشاپیش او در حرکتاند جلوی سپاهش عقیلیان‌اند و در پسش حرئیان ثقیفیان و مجمعیان و 
غدافیان [و یا غداقیان] با او هم‌پیمان می شوند: پس با سپاهیان به پیش می رود تا آنکه بەآرامی 
و اعتدال به وادی القری می رسد و در آنجا پسرعمویش حستی به‌همراه دوازده هزار سوار به او 
می‌پیوندد. و به او می‌گوید: دای عموزاده من از تو به اين ارتش سزاوارترم» من فرزند حسن 
فستم. من مهدی هستم. مهدی به او می‌گوید: «نه من مهدی هستم پس حسنی می‌گوید: آيه 
نشانه‌ای داری تا از تو پیروی کنم؟؛ 

مهدی به پرنده‌ای اشاره می‌کند» و آن پرنده بر شانه‌اش می‌افتد. و میله‌ای بدست خود در 
زمين فرو می‌کند آن میله سبز می‌شود و برك می‌دهد آنگاه حسنی می‌گوید: دای عموزاده سپاه 
از أن توست» و با او بيعت کرده» سياه را به او تحویل می دھد و در جلوی سپاه قرار می‌گیرد؛ و 
نامش همانند نام اوست. 

و در شام فریادی سر داده می‌شود: «به هوش باشید که اعراب حجاز به‌سوی می‌آیند». 
#ن در دمشق به گرد سفیانی می‌آیند. و می‌گویند: «اعراب حجاز به سمت ما می‌آیند». 


۱۳۲ ملحق نهج‌البلاغه و ترجمه آن 


ول اي لِضْحَابه: : «ما تون في ولا الوم؟» 
فَيقُولُونَ: «أَضْحَاتُ بل و بل و ضف و لخن آشتاث العدة وَالسُلاح 


م 71 
۰۸ و 
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الیهم» حَيْثُ يَرَوْنَهُ ق جَبن عَنِ الخرُوج هو عالِم بما یراد به, فلا یزالون به ۶ 
ل انث بن یس و عَشژو بن الحیق: قما اش يا أَميرَالمُؤْمنِينَ؟ 
قال: هو مان بن عقب بن مر بن ن کلب بن سَلهّب ِن يَزِيدَ لالب انب 
َال بدا بن ماو بي يز بي محري ن ِي شفيان صخر بن خب بمب 
ششیں مون ني التساء. لون في الأرض. وَل الله أب وأ َل للج 

راز خلو ال طلا هشرع یتو َرَجْلِهِ في مات لب و سه وس یا 
رب يةه ی الَهدي علیهالشلام من ععه حى یز ای اللَجفی, فيش را رور 
الله صلی الله عليه علیه و آله, ره هر لمع ما بيْنَ العشرق والعفرب. و سیر و جترئیل عَنْ 
تعد ای عن سال اش ار ہہ نار وان 
خَادِتَة ال الأما ن والبشوی. ی تفاي و َلَى ؛ یر طبر وق اجْتَمَعَ مَعَه 
حل کٹیں ر قذ مب الله عَلی الشفیانی ۶ تیآ ال في الشماء تژمیهم بالحجَارة 
تالجبال الخو تكن هما وف یه الله بها یش اشنا نیش 
غي اي وَخذۂ في مزب ياو يني قارب اذل ون لول امن 
با انی بد التؤديّ عليہالکلام هو يُصَلّى عد سی ہی » فرح بالظَفر 
په و یحْفك في صَلَيہ, یو لَه له السّفْيانِي: «يَابْنَ عم اتب شتبني اَن لَك خر عزن». 
يول أشخابه: «ما ثرو فيا برل و ذلك أله وجي ` 

فقو «والله لا َو هله له فك الڈّماء وَسَبَى حريم المُسْلِمِينَ: َد عَلكْتَّ ما 
فعل». 

فیقول: دفانگ وید 


, روات احمد بن بحبی بن ناقه كوفى ۱۳۳ 


ا بت سس سح 


سفيائى به یارانش می‌گوید: «در مورد اینان جه می‌گویید؟» 

می‌گویند: «آنان تیر و شتر دارند و ضعیف‌اند و ما ابزار و اسلحه داریم ما را به‌سوی 
آنان بفرستید» چراکه می بینند او از لشکرکشی هراسان است و او می داند جه بر سرش 
خواهد آمد» پس هنوز نزد او بودند که اراده‌اش بر لشکرکشی قوت می‌گیرد. 

احنف بن قيس و عمرو بن حمق پرسیدند: نام او چیست ای امیرالمزمتین؟ 

فرمود: او عثمان بن عقبه بن مره بن کلب بن سلهب بن يزيد -لعنت خدا بر او باد -بن 
عثمان بن خالد بن عبدان بن معاویه (بن يزيد بن معاویه) بن ابی سفیان صخر بن حرب بن 
اميه بن عبد شمس است» وى در آسمان و زمین لعنت شده است: پدر او بدترین يدران 
خلق خداست: و جد او ملعونترين جد. از همة بندگان خدا ظالم‌تر با اسبان و مردانش به 
تعداد صد و هفتاد هزار خارج می شود تا آذكه به درياجة طبريه می رسد مهدى با 
سياهيانش می آيد تا به نجف می رسد و برجم پیامبر خدا عة را می‌گستراند و به اهتزاز 
درمى آورد پس ميان مشرق و مغرب می درخشد» او حركت مىكند و جبرئيل در سمت 
راست او و میکائیل در سمت چپش او را همراهى می‌کنند و مردم ازكشورها و سرزمينها 
به او می‌پیوندند» در کشورها جز امنيت و خوشحالى اتفاق دیگری نمی ‌افتد تا آنكه به 
سراغ سفيانى در درياجة طبريه می رود كه مردم بسيارى گرد وى تجمع كردهاند؛ و 
خداوند بر سفيانى خشم گرفته است تا جايى كه پرندگان در آسمان بر آنان سنگ 
می اندازند و کوهها نيز بر آنان سنگ می اندازد پس جنگی بزرگ ميان آنها درم ىكيرد و 
ارتش سفیانی در آن نابود می‌گردد. 

وکسی جز سفیانی و گروه اندکی زنده نمی‌مانند» و او پای به فرار می نھد و مردی از 
موالى او را می‌گیرد؛ نام او صباح است» سپس مهدی ما نزد او می‌آید و او درحال 
خواندن نماز عشاء است» و او را بشارت می‌دهد. او نیز از گرفتن سفیانی خشنود 
می‌گردد؛ تمازش را سریعتر می خواند: و سفیانی به او می‌گوید: «ای پسرعمو مرا زنده 
نگھدار تا بھترین ياور تو باشم». 

بس به یارائش می فرماید: «نظر شما در مورد آنچه میگوید چیست؟ می‌پرسد چون 
مهربان است. آنان ياسخ می دهند: به خداوند سوگند که یا نماز نمی خوانيم يا او را 
ممکشیم؛ زیرا که او خونها ربخت و زنان مسلمانان را به بردگی برد و تو می دانی که جه 
کرد است.» بس می فرماید: این به شما و او مربوط است. 


۴۴ ملحق نھچالبلاغه و ترجمه آن 
يبيب _پچوےور سے 


پت ضعو على تن بت تخت سَجرَةأغْصائها في لا 
ون كما يِذ الکیش, و بل الله بووجه ی ار أن اض الأسماء إلى اللہ 
امه وا شم خرب و غالب. دی و مدرك و خالد. وَيَزِيدَء وّالولید. 
0 یا 
الريّان؛ فدعَونَ إثراهيم, الوك الثاني للوليد الثاني ابن ضغب فزعون مُوسی, راک 


۶ 


بت 


1 


حم موم ال راغ ِلد المواني. او في ذَلِكَ الوفت ُريخ الله 
ین أمية و يبيد شَأَلکھا. 

کے شس و يبعت شا ای أخياءِ کلب, فَالخَائْبٌ من خَابَ من 
سلب کلب و لو يعقال تیر قشبي کلب و باع نساؤهم عَلَى درج دِمَشْقَ مُوَشّمات 
السَواعِدِ و ان مشق ُسطاط المُسْلِمينَ و مي خی مدي في ذَلِكَ الزمان, يها آناز 
ان و بقايا الصَالحین. مَعْصُومَةٌ ین الفّن, ضور على أغذانهاء قمَن وَجَدَ اليل 
ای أَنْ ند بها موبط شاو دك یر ین عشر جیطان بِالمَدِيئَة ن ينل خر ابرق نه 
کون جَهاذهم بطوسوش و هَواها مَلکوش, و يرج م الژُومُ في مِائّة صَلیب, د تخت 
صلیب عَشَرَةٌ آلاف ب فارس, یرون عَلَى طَوْسُوسٌ فَيَفْتَحُوتَها با ة الژڑمام, و هو بَعْدَ 
مج و رُجوع» لب ما نها مق الأموالء و يَنْقُضُ حجار ا | نای أرق 
نساءها وم رَوِیفات رج لا توح في اششی. وق الله یل إلى 
المَصِیصۃة تیه > َیَصیر خیش یش الکَفَار, ولو ا ئة ال انیا اتا ات 
النَصْرَانِيةُ فرع منهاه 7 صرت لو و پیل الخیل 
وق رُؤُوسِهِمْ يعون لِذَلِكَ رُؤُوسَهُم, نها ملق ی 0 َانْأَرْضء ول 
تم او دب و یعون ع لکلا تسقط علیهم و تخد 
رای َلُونَ ج جَمِيعَ مَالِهِمْ يواهم المَْدِيٌ؛ حَيْثُ حَيْتُ دکره الله في بیارض 4 


وَهُوَ أَشقَلُ الق بعشر فَرَاسِحَ. 


5 
ت 


١ 


به روایت احمد بن یحیی بن ناقه کوفی ۱۴۵ 
ثث9۳“'أ“جچہہج سڈ بت 


كروهى از آنان او را می برند و او را به كنار درياجه برده و زیر درختی می خوابانند که 
شاخههايش در آب فرار دارند بس سرش را از تن جدا می‌کنند همانند میشی كه سر 
بريده می شود: و خداوند روحش را فورا به آتش می اندازد؛ بدانید كه بدترین نامها نزد 
خداوند» نام او و نامھای حرب» غالب» طالب و مدرک و خالد و يزيد و ولید می‌باشند. و 
بدانید كه جهنم چهار رکن دارد؛ هر رکن آن از آن مردى است بەنام ولیدء بس ركن اول از 
آن وليد بن ريان» فرعون ابراهيم و ركن دوم از آن وليد بن مصعب؛ فرعون موسی» و ركن 
سوم از آن وليد مخزومی و رکن جهارم از آن وليد مروانى است. آگاه باشيد که در آن زمان 
خداوند مردم را از بنىاميه آسوده می‌گرداند و نسل فاسد آنان را از ميان می‌برد. 

سپس مهدی به‌سوی دمشق می‌رود و سپاهی را به محله‌های بن ىكلب گسیل 
می دارد يس زیانکار آن است كه نااميد از چپاول کلب باشد حتی اگر فقط طناب دور 
كردن اشتری را از آن خود سازد کلبیان به اسیری برده می شوند و زنان آنان با بازوان 
نشان‌دار شده در راههای دمشق فروخته می‌شوند. دمشق فسطاط مسلمانان [به لحاظ 
آبادانی ] و بهترین شهر آن زمان است» در آن آثار پیامبران و بازمانده‌های صالحان است» 
از فتنه محفوظ خواهد بود و بر دشمنانش پیروزمند» پس هر آنکس که بتواند به اندازه 
بستن یک ميش جایی در آن یابد برای او بهتر از ده دیوار در مدینه خواهد بود؛ نیکان 
عراق به آنجا منتقل می‌شوند در طرسوس جهاد می‌کنند هنگامی که هوايش معتدل 
است» و رومیان با صد صلیب خارج می‌شوند و زیر هر صلیب ده هزار اسب‌سوار 
خواهد بود» پس به طرسوس می رسندء و آن را با قدرت سرنیزه‌ها فتح می‌کنند و فتح بس 
از افت و خیزهایی صورت می‌گیرد؛ و هرجه ثروت در آن است به تاراج مي‌برند؛ و 
سنگهایش را یک به یک فرومى ریزند تو گویی زنانش را می بینم که بشت مردان 
درشت‌هیکل بر اسبان سوارند و خلخالهای انان در افتاب نمایان است. و خداوند 
جبرئیل را به مصيصه می فرستد و او آن را از جای می‌کند؛ و مايه ترس و دلهره کافران 
می‌گردد. 

بس گویند: «کجاست آن شهری که در این جا بود و نصرانی‌ها از آن در هراس بودند و 
مسلمانان را یاور بود؟» 

پس صدای خروسان و شيهة اسبان را بالای سرشان می‌شنوند» و به بالا نگاه 
می‌کنند» وآن را میان آسمان و زمین معلق می بینند» یادشاهشان به آنان می‌گوید: «از آن 
دور شوید». به بالاى کوهها می روند و از آن دور می شوند تا بر سر آنان وی 
هش از آنجا خارج می‌شوند» و ھمۂ اموال را با خود می‌برند و سپس مهدى به آنان 
ی‌رسد» در محلى که خداوند در کتابش از آن یاد کرده است نزدیکترین سرزمین' "که 
بأسنتر از رقه با فاصلۂ ده فرسخ است. 
تسیک عرص سم رس سس ی 
۱-روم: ۳. 


۱۴۶ ملحق نهج‌البلاغه و ترجمه آن 


یی حَتّی يعبر الفرات. فيفل م ٹم دق عبت ئی یتفر ما الثرا 


و تجیف سُطُوطّها بالقتلی, و یرم بافي الوم ف ملح و بأنْطَاكِيَةَ و ۳ 
مُحاوي کفوطاب. فَيَبِعَتُ الیه ملك الوم يطلب مهادنته. َنَت [لیه المَهْديّ یَطلب م 
زیڈ یه على ی على ائ ا خرچ ینب الم شآ 


يُطلِعُونَهُ و یقیم المهدي باه سه 
٠‏ ول طاو لیم جرم ون عنصو و يَبِعَتُ المَهْدِيٌ 


2 


۳۸ 


من 


5 
“a 
پا‎ 


ال سم 
٦‏ 

o 

2 


o2 


8 و الى 1 
ر الأمُصَار, ودل ین الاس حتّی تَدَعَى الشاة وَالذْنْبٌ في مَوْضِع وَاحِدِ و يَلَعَبُ 
الصَبيان بالات َالعَقَاربٍء لا يَصوُونُهم شَيْئا و يَذْحَب | شی و يَبْقَى الخَيْ و یزرم 


جم ۲ جره ر کو مت رق کے ميت لو ٠‏ ا وو 22 
لزا ما واجدا. فیفخ لَه ال مد كما قال الله في کید في سنبلة مائّة حکت 
۳ ہج ےک رر ےا ر ٠‏ ۳ ۳ ۵ و ع۶ 
وَاللَهُ يُضَاعِفُ ھ و تو ره آحد. و یقبل 


۰ 
سے َ‫ 


7 


و 
م یه مالك الاشته ققال: یا 


5 


مِيرَالمُؤْمِنِينَبَيّنْ نا في مَقَامِكَ مَوْو المَنَةًٌ 


‫َ 


فقال عا ١‏ سَرَع لَكُمْ ین ادن ما وی به تُوحا» و إِبْرَاهِیمَ لد وَصائ 
ھی شعن هل الله علیه و آل فتعالی الله عَن الب الیتال وَالشّبْهاتٍ. 


, روایت احمد بن يحيى بن ناقه كوفى ۴۷ 
سے 


سيسء راهش را ادامه داده تا از فرات بگذرد» تعداد بسیاری از آنان را به قتل 
وك به كونهاى که آب فرات در اثر خونھایشان تغيير می کند وكنارههايش از 
لاش کشته‌ها بدبو می شود و دیگر روميان نيز شكست می خورند و عقب می نشینند 
بعد به انطاكيه می پیوندند و مهدى در نزدیکی كفر طاب منزل می‌کند. سپس 
پادشاه روم به نزد او فرستاده‌ای می فرستد و از او صلح می‌خواهد» مهدى 
فرستاده‌ای به‌سوی او می فرستد و ازاو طلب جزيه می‌کند. او نیز موافقت می‌کند به 
شرط آنكه کسی از سرزمين روم خارج نشود و همه اسیران را آزاد کنندو مهدى به 
مدت یک سال در انطاكيه می ماند. در انطاكيه حماسه‌ها و قحطيها رخ می‌دهد اما 
پیروز می‌شود» و مهدی ياران و فرماندهان خویش را به ديك ركشورها می‌فرستد» در 
ميان مردم به مساوات رفتار می‌کند تا بدانجاكه ميش وگرگ دركنار یکدیگر خواهند 
چرید» وكودكان با مارها و عقربها بازى می‌کنند و ضرری به آنان نمی‌رسانند. و شر 
از ميان رفته و خير می‌ماند» زارع یک من مىكارد و از آن صد من برمىدارد. 
همانگونه که خداوند درکتابش فرمود: در هر خوشه یک صد دانه باشد و خداوند 
برای هرکه بخواهد چند برابر می‌کند.( 

و ربا و میگساری و آواز از ميان رفته» کسی آنها را به ياد نمی‌آورد» و مردم به 
عبادت و خشوع و نماز روی می آورند» در آن زمان عمرها طولانی می شود و امانتها 
به صاحبانشان بازگردانده می‌شوند و درختان پربار شده و میوه‌ها بسیارگردند» 
بدان هلاک شوند و نیکان می ماندء وکس نمی ماند که آل محمد ل را دشمن 
شمرد. 

آنگاه مالک اشتر برخاست و گفت: يا امیرالمومنین در همين جاء این سال را برای 
ما شرح ده. 

حضرت لا فرمود: برای شما از دين همان را تشریع کرد که به نوح توصیه 
كرده بود." و به ابراهیم نیز و حبیب من محمد ييل شما را به آن توصیه كرد بس 


حداوند برتر از تشبیه و مثال و شبهه است. 


۱۳۸ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 
6س یچچ جرتہےدںژوےچجےچرجد س ‏ رد ج کے 


عم 


نا تة الله علی ال ین َالَاِطينء والمارقین وَالظَالمِينَ» من ال الاخرین 
نَا إِتي ول لک بو ا ششک لور مالغ شور 
کرام ابر عی له و إا كنم فَکُونُوا دول و ذ وَعَدْثُمْ [3] لا 
موہ وا یش سل RE‏ 19 موا بلْمغُوف وَاواعر 
خُواناً ادا كنم كَذَلِكَ انتم مه یگن له عالى و وف 
ابه؛ لش نع فرش راب ند 


وْضِحْ لَنَا یا مَوْلَايَ المَعَاقِلَ مها في ذَلِكَ الَّمَانِ 


0 و خر فاگ هذى تا کن ل يها بیاغ يها ربط تو 
باثي عقر ات ور و لس بها مَعْقِل ونم المُؤْتَفِكَةٌ, و لم هي مَغْقِلاً واا 
العرَاقء و تَعْمَرُ تعمد الوَوْرَاء عِمارَة لَمْ مها مَدِينةٌ و یس هی مَغیلٌ ٠‏ شكتها الجبابوة 
لقاع بها كتُورٌ تاژون و کم فوعَون. فَكَهْ لها من مَلاحم و خروب. و خرابها 
يتنابك الحيل: و تعمَر نصیبینْ العمارة الحَسَنَة یش هي بعل خشف و ور اه 
تم جس را خن ار او کت ژ یط و یش هي 
بمَغقِلء تم تهلك من بَعدٍ خُژوبِ يالرّمْلِء نم ن أى» ویس هي بت هلك 
بالزیاح و تفت مر مان ولیش هي تال ی ك بالصّواعق, و تُعمَرُ الموصل. لش 
هی مَعْقلأ و لها حُژُوبٌ وجضوع 4 و ها أَهْوَالُ ل وَخَوَابٌ و تَخْوْبُ بِسَنابكِ الخَيْل 


, روايت احمد بن يحيى بن ناق ه کونی 7 
شر ےچچچوو جو ور رت سس تسس 


مان كه لعنت خداوند بر ناكثين و قاسطین و مارقين و ظالمین, از اولشان تا 
آخرينشان باشد. 

آگاه باشيد به شما مىكويم كه دروغ مكوييد. اگر به شما اعتماد كردم خيانت 
ركنيد» و اگر سخن بيهوده شنیدید» مانند بزركان از آن درگذرید» و به شايستكى بر 
حكم خداوند صبر بيشه سازید. و اگر حكم كرديد عادل باشید اگر وعده داديد 
حلاف آن نکنید اگر سخن مىكوييد براستی بگویبد. نماز را به پای داریدو زكات 
دهید» به معروف امرکنید و از منکر نهی» برای خداوند بنده و با یکدیگر برادر 
باشيد» اگر جنين بوديد جزو آنانی خواهيد بود که خداوند آنها را ياد و توصیف کردہ 
است. پس اين صفات مهدی و يارانش است. و آنان شیع راستين واقعی هستند و 
براستی كه من شهرهای خراب و آباد را به‌خوبی از یکدیگر می‌شناسم. مالک اشتر 
پرخاست و گفت: سرورم» دژهای أن زمان را برایمان توصیف کن» زیرا سخنت 
پلشتی دلهایمان را می‌زداید. 

حضرت ع فرمود: 

اين شهر كوفة شما آباد شده تا آنجا که هیچ خرابی در آن دیده نمی شود و 
اصطبل اسبی را به دوازده هزار درهم فروشند و در ان دژی نخواهد بود. و چه 
خوبست تغبیر احوالش» که دژی نیست» خرابی آن از عراق است و بغداد آباد 
می شود آن‌چنان که هيج شهری آباد نشده است؛ و آن نیز دژنیست. در آن ستمگران 
وفرعونها ساکن مى شوند, در آن گنجهای قارون است و حکومت فرعون» جه بسیار 
جنگها وکشتار در آن رخ خواهد داد» ودر زمين فرورفتگی و زلزله‌هایی رخ می دهده 
بدانید كه اين شهر سریعتر از ميخ در زمین سست فروخواهد رفت» و واسط آباد 
می‌گردد. و آن نیز دز نیست» و پس از جنگهای بسیار با شن از ميان خواهد رفت و 
سرمن رأی [سامرا] نیز آباد می شود ولی دز نیست. بوسیله بادها از ميان می رود و 
أذربايجان تيز آباد می‌گردد, و دژ نیست» و بوسیلۂ صاعقه‌ها نابود می‌گردد؛ و 
مرصل نيز آباد می شود اما دژ نیست» و جنگها و قحطی‌ها در آن رخ می‌دهند و با 
سم‌های اسبان حراب می‌گردد. 


۱9۰ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 
تس ےس ےےے-٦--ےسسس‏ ی سس 


و مر لصیبین العمارة الحَسَنَه و ليس هي بِمَغْفَلٍ و ها وال و خَرابٌ و تخب بسنابل 
الخَيْلء و رن وهی العَجُورٌ مَدِيُةٌ امن توح العمارَة الیش جي مت .و 
خَرَابُها من ولد نَضْرء و تمه الق یش ِي مفقلً.و رها ین ای EEE‏ 
عَمارة حا 7 ین یبیط و رها ین السواعق, نع الَویصة و 
و هر رر مدع ار رح مو لدب کی 
بر ونیا هود َل لبها طَاعُونوَتَكُو باجلها بات ين راكب الا 
7 ن صلیت» س حثی یرجم جئض كالسّيلٍ العظيم یقن بين تلف الكُهُوفِ و 
الالء وَيَرْجِعُونَ ای بفضهم بتغض بعد قل أناين منهُم: ون ر جفض و لَيْسَ بِمَغقِلٍ َه 
توب بالجؤع والجور و عزب يَشِيبٌ له ال ای ی مَل بها في الآفاقي. و 
رب تلا عتی اذ کر ماکان بها ین دز وس و یکونْبها عَؤنٌَ من الوم 
عِنْدَ صاخ صرح من طَرابلْسَء کے م یه أَهْلُّ جئض, ؛ فیزجفون بضر و شور 
دو من يها من الوم ا شتولی أَمرهُم عَلَى الشوره و یراون أله يَدُورُونَ حول 
سور وادور فلا يدون مَدخَلا کا مر تتتحها له يلا زپ و لا عّال. 
یحو ابها. لا یعون بها أحَدا. و توب پِالحٌشفِ والجلای و یقت یت المُقدّس 
لاز شعن وهي مت قوط ی امه لین لاب واوا وف 
المَسْجِدٌ المَشْھُورُ حَدَ داینب شَرِیفپ, وَيَخْوْبُ بلقطاع ال و تمه الله و اَی 
بقل و هُوَ الب الم کوژ فیه آثاژ الألبياءء مَخفُوظ من الآفات, و يَخْدِبُ بیأجوج و 


يي روایت احمد بن يحيى بن ناقه كوفى ۵۱ 
سس تتکھ "۳ و ڪڪ 


و نصیبین بەخوبی آباد می‌گردد ول دز نیست و مصیبت‌ها و خرابی‌ها خواهد 
دید و با سم اسبان خراب مى شود و حران نيز كاملاً آباد می‌گردد. كه همان شهر 
ہام بن نوح است ولی دژ نيست و خرابى آن بدست فرزندان نصر است» ورقه نيز 
آباد گردد و دژنیست و خرابى آن بوسيلة باد است و حلب نیز به زيبايى آباد 
می‌گردد و مصيبتهايى از ستمکاران طاغوت دارد» و خرابى آن در اثر صاعقه خواهد 
بود و مصبصه نیز آباد شود که دژی محکم و نفوذناپذیر است و دمشق نيزكاملاً آباد 
گردد و دژی در برابر جنگ هاست» ستمكاران أن را آباد خواهند کرد و در آن آتش 
هود است» طاعون بر آن چیرہ مى شود و بر ساحلش نشانه‌هایی از کشتیهای 
ستمکاران و سیل شديد خواهد بود» تا آنكه مردم حمص همانند سيلى بزرگ خارج 
شده در ميان غارها و بلندیها می‌جنگند و بعد از کشته شدن عدهاى به‌سوی 
یکدیگر بازمی‌گردند» حمص نیز آباد می شود اما دژئیست» سپس باگرسنگی و ظلم 
و جنگ خراب و ویران شده و کودک خردسال پیر می‌شود. چنان شود که در دیگر 
سرزمینها مثل شود و بعد از آن» آباد خواهد شد به گونه‌ای كه سختی و بیچارگی آن 
به یاد نخواهد آمد و در آن رومیانی خواهند بود که هنگامی که از طرابلس فریاد 
کمک برمى خیزد. آنان برای کمک می‌شتابند» پس مردم حمص به‌سوی آن 
می‌روند. و با پیروزی و شادمانی بازمی‌گردند» بس می‌یابند رومیانی که در آن بودند 
بر گرداگرد شهر چیره شده‌اند» و هنوز ساکنان آن گرد دیوار و خانه‌های خود 
می‌گردند. نه سرپناهی بيدا می‌کنند و له غذایی برای خوردن بس خداوند آن را 
بدون جنگ و کشتار فتح می‌کند و داخل آن می شوند و کسی را در آن زنده 
نمی‌گذارند و با فرورفتن در زمين و آوارگی خراب می شود و بیتالمقدس به زیبایی 
آباد می‌گزدد. واين شھں دژی محفوظ می‌گردد بعد از آذكه خداوند آن را از جنگها 
و خرابیها سالم نگه می‌دارد؛ و بیت‌المقدس مسجدی بسیار معروف است. در 
سرزمینی شریف و در اثر قطعی باران ویران می‌گردد, و رمله آباد گردد ولی دز 
نیست. و سرزمینی است که آثار انبیاء در آن است. از آفات محفوظ می ماند اما 
بوسیلۂ يأجوج و مأجوج ویران می‌گردد. 


۱0۲ ملحق نھجالبلاغه و ترجمه أن 


و تمه مَدِينَة ١‏ الول صَلّی الله عَليهِ ما س و سو نس رن 
حُرُوبٌ م ين عَدُ آل فعثو عم کلام اضر 8 ف عَنْها کل مَخذُورہ و مر مرت 
فرعون او ای هي بِمَغْقلٍ» کون بها فن ثم تہ وب کم يِن مكب بن الوم ات 
اسان َال لازل الجوع. وکو من اش 1 یگنت لا أن 

قیل: یا أَمِيرَالمُؤْمِنِينَ؛ کیف يَكُونُ غ الحَحٌ في ذَلِكَ الرّمان؟ 

ال إنَّ الله عرّوجَلَ لم ّل مذ رفح لت المعمُورَ وکا بهذا لب من يَحْجُهُ في 
لو َهُمْاْكَفٍعكُوفٌ, و تزیدشم من التلائكة ضفوت. و لَْفبة لاجم ِن بر 0 

رُجُوع الحجر لها بینین كثيرة وَيَوَُِْ ال که المَخفُوظ اش الو ھا كك بي 
ود وَرَهَ رَجْلُ ِن الخَلْقٍ التفدود والخر لتلقوص. موه الضَلقِ يَنْقْضْها باللوس, 
فده کون البوش و بط الله رازه العخوس عَلَى قَثلِ التقُويٍ. 


۳9 


ققيل: یا آمیراللژمنین, ا تا الله ذلك اليَّمانَ. 


ال ما تون نه اه في بیع و كم فیها ین الک تِ والعظائم 
انکرات. في ادك ة الصاف الْأَبْدَانِ القصار الأغمار. و کم مَنْ يَدَعِى ال صَلَّى 


الله علیه َه آلو ما یش له بخق. نت الى الو فد او وله کو و فد 
لون کب کل ماتخو على هذ ہا کی قفو اي 
و تمم لتا یھت 


رت احمد بن يحيى بن ناقه کوفی ۱۵۳ 


به رواب 
بح 


و مدینه شهر پیامبر ار كاملاً آباد می‌شود و دژ نخواهد بود و جنگهایی با 
ری نان آل محمد لي خواهد داشت و خداوند هر خطرى را از آن دور می سازد و 
هر فرعون نيز آباد می‌گردد ولی دز نيمست و دران فتنه خواهد بود» سپس ویران 
می‌گردد بس جه بسیارند کشتیها از روم و بربر و سودان و زلزله‌ها و قحطی‌ها در آن 
و چه بسیار زنانی که به ناچیز فروخته می‌شوند. اینها همه رخدادهایی هستند که 
گذشته است. پرسیده شد: يا اميرالمؤمنين حج در آن زمان چگونه خواهد بود؟ 

فرمود: خداوند عزوجل از زمانی که اين خانه را بنا نهاده وکیل هركس که در 
روزگاران به حج می‌آید بوده است. زیرا آنان در کعبه عزلت می‌گزینند و صفوف 
آنان را با ملاتکه افزون می‌گرداند. طی سالهای بسیار بس از بازگشت حجرالاسود 
در کعبه جنگهایی خواهد بود. حفظ قرآن بسیار می شود و اوضاع رو به ضعف 
می‌نهد توگوبی که در آنجا هستم و مردی که در خلقت مانند اوکم است و حقیر و 
ناقص است وارد می شود او جسمی بدشکل دارد و خانه کعبه را با تشه خراب 
می‌کند. آن‌وقت زمان درماندگی است. و خداوند بدترین بندگان مجوسش را به 
جان مردم می‌اندازد. 

گفته شد: ای امیرالمومنین خداوند ما را به ان زمان نرساند. حضرت فرمود: شما 
به آن نخواهید رسید و آن زمان در طبقهٌ هفتم است و جه بسیارند مصیبتها وگناهان 
بزرگ در امتی با بدنهای ضعیف و عمرهای کوتاه» و جه بسیارند کسانی که بعد از 
پیامبر حقی را طلب می‌کنند که از آن آنها نیست. آگاه باشید هركس بعد از او ادعای 
نبوت کرد او را بکشید و پس از او سی دروغگو خواهند بود» هركس با شمشیر بر 
این امت خارج شود سفیانی است. 

گفته شد: ای اميرالمؤمنين خبر مهدى را برای ماکامل کن» حضرت لا فرمود: 
هركس خبرکامل او را بخواهد. آن را از مالک اشتر نخعی بگیرد زيراكه نزد او نوشته 
شده است. سپس از منبر يايير: آمد. 


